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حضرت میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدی و مسیح موعود علیه 
السلام در ۲۳ بهمن سال ۱۲۱۳ هجری شمسی برابر با ۱۲ فوریه 
۵ در روستایی به نام قادیان» استان پنجاب» کشور هند به دنیا 
آمدند. ایشان از کودکی» به عبادت و ذکر الهی علاقه خاصی داشته و 
بیشتر اوقات خود را صرف تلاوت قرآن کریم و مطالعةٌ آثار مذاهب 
دیگر می‌کردند. هنگامی که به سن بلوغ رسیدند» ملاحظه می کردند 
که اسلام از همه طرف. مورد حمله قرار گرفته و بخت و اقبال 
مسلمانان در حال زوال است. ایشان مسولیت دفاع از اسلام و آشکار 
ساختن زیبایی دين متین اسلام را به عهده گرفتند. در آثاره سخنرانی 
ها و مباحثات خویش, با برهان های قاطع و ساطع به اثبات رساندند 
که اسللام تنها دینی است که انسان را با خداوند متعال پیوند می دهد. 
حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام ادْعا فرمودند که حضرت 
عیسی علیه السلام طبق آیات قرآن کریم وفات یافته و خود(حضرت 
غلام احمد قادیانی) همان مسیح موعود و امام مهدی می باشند که 
مسیحیان و مسلمانان منتظر اواند. ایشان نیز اعلام فرمودند که تمام 
پیشگویی هایی که در کتاب های مقدس مذاهب عالم راجع به ظهور 
"امام مهدی؟* ثبت است. در وجودشان محقق شده است. در سال 
۹ م ایشان جماعتی به نام جماعت احمدیه تاسیس کردند. حضرت 
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اساسا 
میزا غلام احمد علیه السلام به وضوح بیان فرمودند که طبق اخبار 
سرور کائنات و خاتم پیامبران صلی الّه علیه وسلم» پیام ایشان با صلح 
همراه با شمشیر و خونریزی نامشروع است. در واکنش به پیام محبت 
شان از جانب همه ادیان و فرقه هاء پرخاشگری ها و خشونت هایی 
به وج رسید و اين رویّه ی تعصب و پرخاشگری هنوز هم جریان دارد. 
ایشان در سال ۱۹۰۸م دار فانی را وداع گفته و به سوی محبوب 
حقیقی خویش شتافتند. از آن زمان تاکنون مأموریتشان توسط 
جانشینان آن حضرت انجام می گیرد. امروزه جماعت احمدیه در ۲۰۶ 
کشور به رهبری سرور ما حضرت میرزا مسرور احمد. پنجمین خليفة 


اظهام تن ِ 


توت 


اتانت ار اقا عافت عل ی که افهار تقجمه این کتاب ترا کشت 
کردنده تشکر می کنم و همچنین از آقای یاسر احمد شهزاد و آقای 
عبدالحسین الخمیسی و آقای نسیم عبیات و آقای علی الخمیسی 
سپاسگزاری می نمایم که در ویراستاری این کتاب نقش خیلی مهمی 
را ایفا کردند و نیز آقای سید تنویر مجتبی و آقای انصر حسین 
شایان تشکر ویژه ای هستند که این کتاب را به نحو احسن برای چاپ 
آماده کردند. جزاهم اه احسن الجزا 
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از تالیفات مهدی زمان و مسیح دوران مجدد الوقت حضرت 
یور علام آخمد ضاضب قادتاث. 
ژوئن ۱۸۹۲ 
زیرسرپرستی خاکسار غلام محمد نویسنده در ریاض هند امرتسر چاپ شد 
نرخ جلد ۳آنه 
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اطلاع 


بخدمت تمام احباب 
فرستاده شود باید دانست که این برای قیمت فرستاده شده 
است اگر ممکن باشد بی تاخیر قیمتش ۳آنه است و مخارج 
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شعر یعنی ترک عیار گویا برای تکذیب من عاجز پیشگویی هست. اما 
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اسان 
کند که اين بیت آخرین مطلب از قصیده می باشد و از ترتیب قصیده 
به روشنی معلوم می شود که اول باید مسیح موعود ظاهر شود سپس 
چنین رویدادی رخ دهد که ترک عیار در حال سستی و ضعف به نظر 
برسد و دشمن او نیز در خماری به سر می برد. و معلوم است که در 
ی و یر ات ۳ 
نکرده است تا بعد از آن ناقص الفهم این عاجز را ترک قرار بدهد. پس 
معنای درست این شعر چنین است که بعد از ظهور این مسیح دولت 
عثمانی سست خواهد شد و مخالف دولت یعنی روسیه هم ثمره خوبی 
از فتح نخواهد برد و سرانجام شادی فتح ازبین خواهد رفت و خمار 
خواهد ماند و نیز این شعر یعنی مهدی وقت و عیسی دوران به وضوح 
دال بر این است که همان مهدی.مسیح موعود نیز خواهد بود. 
درحالیکه سید احمد هیچگاه این ادعا را نکرد که من نیز مسیح موعود 
هستم. و از روی روایات ثابت می شود که در هنگام ظهور امام مهدی 
فیس لام مات رای که تا و مر امه 
سرزمین های عرب برای برقراری دولت جدید کوشا خواهند بود و 
برای ترک کردن دولت عثمانی آماده خواهند بود. پس این علایم 
مربوط به امام مهدی موعود و مسیح موعود علیه السلام است. هر 
کسی که بخواهد تدبر و تفکر را به خرج دهد بر فهم آقای محمد جعفر 
تعجب می کند که او به این مصرع دقت نکرد که پسرش یادگار می 
بینم " این پیشگویی چگونه می تواند بر سید احمد محقق شود. اگر در 
۷ زانویه ۱۸۹۶ زنده شده بیایده در آنصورت عمر او صد و دوازده 
سال خواهد بود آیا در این سن زن خواهد گرفت و بچه دار خواهد شد. 
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تشازها ستان 
گذشته از این تولا یک پسر و زن گرفتن او در روایات متعددی درباره 
باشدء زیرا در روایات فراوان ذکر شده است که: 
یتزج ویزلله 
اما آقای سید احمد هیچگاه ادغامخ مسیح موعود بودن» نکر پس او 


خرویی 6 مسا مرا یی کر از و۸ 
که ی کیهطی کارن کارسی فا ره سل نی اف اف 
می سراید: 

خیال زلف تو پختن نه کارخامان ست که زیر سلسله رفتن طربق عیاری ست 


مولف 
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اما بعد باید واضح باشد که در این چند صفحه شپادت و گواهی های 
آن اولیا و مجذوبان درج است که مدت ها قبل از این عاجز درمورد من 
خبر داده اند. از جملة این پیشگویی هاء پیشگویی یک مجذوب به نام 
گلاتهاه اس که ی باس یکت شا قیل» از انتعالي کذران 
به اختصار چاپ شده است. اما این بار آقای تعریف کننده تمام جزئیات 
را به خاطر آورده و به تفصیل این پیشگویی را بیان کرد و خواستار شد 
که این پیشگویی جداگانه در اعلامیه ای چاپ شود. 


بیان کننده. یعنی آقای کریم بخش با چنان یقین و جوشش و 
انمای ا شگوی را ‏ که ک یطاق با هت زا 
گوش کند. ممکن نیست که از آن اثر کامل و عجیبی بر دل پدیدار 
نشود. من آقای کریم بخش را در ماه مه ۱۸۹۲ دوباره در لدهیانه فرا 
خواندم و از وی راجع به این پیشگویی تحقیق کردم و در چندین 
مجلس بعد از قسم دادنش پرسیدم که در این خصوص آنچه به طور 
یقین و راست است و خوب به یاد دارده آنرا بیان کند و حتی یک چیز 
مضه رقم بان فک آیی ظ ف از گفی من که آگر بل انتازد رک 
تار مو چیز خلاف واقع يا مشتبه. که درست به خاطر نمانده است را 
بیان کند» در آنصورت در پیشگاه خداوند متعال جواب گو خواهد بود. 
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اسان 
بلکه به قصد امتحان راستگویی اش به آن پیرمرد گفته شد که خوب 
به این آمر دقت کن و بدان که اگر در بیان تو حتی یک کلمه هم 
خلاف وأقعیت باشد در ام صورت گناه آن بر گردن شماست. و در روز 
قيامت آن طوق لعنتی که به گردن مفتربان می افتد به گردن شما هم 
خواهد بود. سپس مراراً و تکراراً به وی گفته شد که ای آقای کریم 
بخش شما پیر مرد هستید و طبق شنیده ها روزگارتان را با پایبندی به 
نماز و روزه گزرانده ایده حال این را به یاد داشته باشید که پیشگوبی 
آقای گلاب شاه درباره این عاجز اگر امری مشتبه يا خلاف واقعیت 
پاش او با اه با شاه اغیال خر که انم میاه 
خواهند رفت و ناراحت نشو و یقین بدان که برای مجازات اين افترا به 
ی تیف ان 
خود را برای من ضایع مکن. من نه در این جهان به درد تو می خورم 
و نه در جهان دیگر. کسی که به عنوان مجرم در محضر خداوند 
خواهد رفت برای او جهنمی است که در آن نه برايش مرگ است و نه 
زندگی. بدبخت است انسانی که با افترا مالک خود را ناراحت کند و 
خیلی بداقبال است شخصی که بایک کارجنایی نیکی های تمام عمر 
را به باد دهد. و به یاد داشته باشید که اگر کسی برای من بر خداوند 
افترا کند رویه وحی يا کشفی برای خشنود کردن من مشهور کند» من 
او را بدتر از سکها و ناپاک تر از خوکها می دانم و در هر دو جهان از او 
یزرم زیرا که او به خاطر یک خلق دنی, مولای عزیز خود را با درو 
گفتن خشمگین کرده است. اگر ما بیباک و دروغگو شویم و در پیشگاه 
خداوند از فتراها نترسیم در آنصورت سگها و خوکها از ما هزاران درجه 
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تشازه سا 

بهترند. پس اگر گناه کرده ای. توبه کن تا هلاک نشوی و یقین بدان 
که خداوند متعال مفتری را بدون مجازات نمی گذارد. و کاروبار اين 
عاجز موقوف به شهادت کسی نیست. آن کسی که مرا فرستاده است 
همراه من است و من همراه اویم. همان پناهگاه برایم بس است. او به 
یقین بنده خود را ضایع نمی کند و فرستاده خویش را برباد نمی دهد. 
اینها اموری است که چندین مرتبه به آقای کریم در مجالس و محافل 
گفته شد. اما او بعد از شنیدن تمام این سخنان با دلی دردمند پاسخی 
داد که به گریه وا می داشت و از تک تک کلمات او معلوم بود که او 
سرشار از خوف خداست و این راستی و صداقت را بیان می کند و بیان 
او همراه چشمان خیس و رقت قلب چنان تاثیری داشت که در اثر آن 
بدن به لرزه در می آمد. پس» آن روز به یقین قطعی دانستیم که این 
پیشگویی در رگ و ريشه او اثر کرده است و به واسطه آن سود بزرگی 
از سوگند اللّه جل جلاله یاد کرده. در بيانية درد انگیز نوشت. درج می 
کنیم. بعد از خواندن آن ناظرین که منصف و حقیقت شناس هستند 
متوجه خواهند شد که این شهادت چقدر دارای شان بزرگی است. 

علاوه بر اين» یک پیشگویی دیگر هم هست که یک مرد خدا به 
نام نعمت اللّه که در هند از لحاظ ولایت خویش و اهل کشف بودن 
شهره است. در یکی از قصیده های خود نوشته است. این آدم بزرگ 
هفت صد و چهل و نه سال قبل از زمانه ما زیسته است و همین قدر 
مدت از سرودن این قصیده ای که در این پیشگویی درج است» هم 
کدشنته. شاه آقای مولوی محمد اسماعیل شهید دهلوی ژمانی که ذر 
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ی این بود که هر طور شده مرشدش آقای سید احمد. مهدی دوران 
قرار داده شود پس از به دست آوردن این قصیده. خیلی تلاش کرد 
که این پیشگویی در حق او قرار بگیرد حتی این قصیده را همراه کتاب 
خود چاپ کرد اما در این پیشگویی نشانه ها و علایمی داده شده بودند 
که آقای سید احمد به هیچ وجه مصداق آنها نمی شد. بله این درست 
است که نام مصداق این پیشگویی احمد نوشته است یعنی نام ظهور 
هند خواهد بود و نیز این هم نوشته شده است که او در قرن سیزدهم 
ظهور خواهد کرد. پس با نگاه سرسری این خیال می تواند به دهن 
خطور کند که آقای سید احمد دارای این هر سه علامت بود اما با 
کمی دقت معلوم می شود که اين پیشگویی هیچ ربطی به آقای سید 
احمد ندارد چون اولا از این اشعار به طور واضح برداشت می شود که 
آن مجدد موعود در اوایل قرن سیزدهم نخواهد بود بلکه بعد از ظهور 
چندین واقعه, رویداد و فتنه در آخر قرن سیزدهم یعنی بر سر قرن 
چهاردهم خواهد آمد و ظاهر است که آقای سید احمد تا زمانه نیمه 
قرن سیزدهم را هم در نیافت سپس چطور می توان او را مجدد قرن 
چهاردهم قرار داد. گذشته از این آقای سید احمد ادعایی که درباره اش 
گفته می شود را هیچگاه از زبان خود نکرد و هیچ بیانیه ای از او وجود 
ندارد که در آن اين ادعا وجود داشته باشد. و مهمتر از همه این امر 
این را هم نوشته است که او هم مهدی و هم عیسی خواهد بود 
درحالیکه خیلی واضح است که آقای سید احمد هیچ وقت ادعای 
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عیسی بودن نکرد. سپس در همین اشعار ات هم اشاره شده است که 
بعد از او پسرش به رنگ او خواهد آمد و یادگار او خواهد بود. اکنون 
روشن است که آقای سید احمد درباره چنین پسری کامل پیشگویی 
نکرده است و از او چنین پسری متولا نشده است که رنگین به رنگ 
عیسوی باشد. سپس در همان اشعار به این آمر هم اشاره شده است که 
وشن از بت جیل سال ,را قوافق گذرانیه اما خاه. انست که اقا 
سید احمد بعد از ظهور خود فقط چند سالی زنده ماند و این دنیای فانی 
را وداع گفت اما با نگاهی به براهین احمدیه معلوم می شود که این 
عاجز در سن چهل سالگی برای تجدید دین مبعوث می گردد و از آن 
یازده سال گذشته است و با توجه به آن پیشگویی که در ازاله اوها؛* 
درج است یعنی این که: ثمانین حولا او قریبا من ذلک- ایام بشت چهل 
ه ‏ اغا 

و افتظار بازگشت دوباره آقای سید احمد اتتظاری اس که تسیخ. ند 
آمدن حضرت ایلیا و مسیح نیز وجود دارد. آدم‌پای ساده و ناآگاه با این 
انتظار و امید وقت خود را به هدر می دهند. حقیقت این امر آنگونه که 
سنت اللّه از قدیم جاری است اینگونه به نظر می رسد که بعضی اوقات 
او توسا کسی اهل کشف خبر آمد مجدد کسی آدم کامل فوت شده 
در دنیا می دهد و از آن منظور فقط همین قدر می باشد که بر طبع و 
سیرت آن شخص, مردی خواهد آمد. چنان که از پیامبران بنی اسرائیل 
يامبر ملاکی هم این خبر را داد که پیامبر ایلیا که به بالای آسمان 
برده شد. محددا به دنیا خواهد آمد و تا وقتیکه ایلیا دوباره به زمين 
نياید تا آنگاه مسیح نمی تواند بیاید. یهودیان ظاهر پرست به ظاهر 


۵ 


شزاس ان 


کلمات این خبر چنان چنگ زدند که آنها مسییح را در زمان ظهورش 
قبول نکردند هرچند که مسیح به آنها توضیح داد که مراد از ایلیء یوحن 
پسر زکریا است که یحیی نامیده می شود اما آنها که به آسمان نگاه 
پرستی دو پیامبر را انکار کردند یعنی عیسی و یحیی را و گفتند که 
اینها صادق نیستند. اگر صادق بودند آنگونه که خداوند متعال در 
کتابهای پاک خود خبر داده بود ایلیا قبل از ایشان از آسمان نزول می 
کرد بنابر اين بهودیان هنوز هم به آسمان نگاه می کنند که کی پیامبر 
ایلیا از آسمان فرود می آید. اين بدبختان خبر ندارند که پیامبر ایلیا که از 
اسمان نزول کرده و مسیح هم آمده است افسوس که ظاهر پرستی 
خشک چقدر به دنیا زیان رسانده است باز هم دنیا نمی فهمد. 

در یک حدیث صحیح آمده است که: ای مسلمانان شما در آخر 
الزمان قدم به قدم از هودیان پیروی خواهید کرد تا آنجا که اگر یک 
بهودی با مادر خود زنا کرده باشد شما هم می کنید. اين روایت و 
طوفان به پا می شود باهم بخوانید و دقت کنید و کمی خردورزی کرده 
تدبر کنید که پندار ظپور مجدد ایلیا که در اهل سنت و جماعت و 
یهودیان متفقانه قرار داشته بود سرانحام از دادگاه حضرت عیسی 
چطور از هم پاشید. اجماع آنها کجا رفت. تامل کنید که آیا به راستی 
بای بیامیر ار آسمان گرد ام با مراد از الا بحیی ین زکریا ود 
خداوند متعال بارها در قرآن کریم می فرماید که ای مسلمانان! از آن 
اشتباهاتی که مردم بهود مرتکب شدند بپرهیزید و از آن خیال ها 
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دوری جویید که به خاطر آن مردم یهوده سگ و خوکها قرار داده 
شدند. عاقل کسی است که از حال دیگران عبرت بگیرد و آنجا که قدم 
کسی لغزیده است. از قدم نهادن در آنحا بترسد. افسوس که شما غارها 
را برای خود و قوم خود می کندید همانگونه که یپودیان کندند. 
مقداری زحمت کشیده و نزد علمای یهود بروید و بپرسید که آنها چرا 
حضرت عیسی و یحیی را قبول نکردند. جوابشان همین خواهد بود که 
در کتابهای آسمانی و روایات بنی اسرائیل نشانة آمدن مسیح این 
نوشته شده است که قبل از او ایلیا از آسمان نزول می کند و همچنید 
مسیح» پادشاه و صاحب لشکر خواهد بود پس چون ایلیا از آسمان فرود 
نیامد و به ظاهر ابن مریم را پادشاهی به دست نیامد بنا براین ابن 

حالا شما خوب دقت و تدبر کنید که این داستان ایلیا چقدر با 
داستان مسیح موعود شباهت دارد و اين را بدانید که اگرچه قبل از 
مسیح چندین پیامبر می زیسته اند اما هیچ یک از آنها اظهار نکرد که 
منظور از ایلیا شخص دیگری است. تا زمان ظهور مسیح تمام فقیهان 
و علمای بهود بر این متفق بودند که ایلیای پیامبر دوباره به دنیا باز 
خواهد گشت. و جالب اینجاست که به ملهمانشان نیز چنین وحی نشد 
که این عقیده کاملاً اشتباه است و کلمات ظاهری کتاب آسمانی نیز 
دال بر همین بود که ایلیای پیامبر دوباره به دنیا باز خواهد گشت اما 
که ایلیای پیامبر دوباره باز نخواهد گشت بلکه منظور از آمدن اوء آمدن 
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پیشگویی ها اسرار زیادی نهفته است که در وقت خود آشکار می شوند و 
قبل از وقت خود عارفان بزرگ هم از حقیقت اصلی آن بی خبر می باشند. 
کین علمتزگ لالز لاجرنن 
همچنین اين امر هم قرین قیاس است که به سید احمد یا به مرید 
صالحش این وحی شده باشد که احمد دوباره به دنیا خواهد افق 9 او 
این معنی را برداشت کرده باشد که همین سید احمد چند مدتی از دنیا 
غایب گشته. باز به دنیا می آید. مثالهای چنین سوء تفاهمی در اقوام 
دیگر هم وجود دارد. مردم به سمت سنت خدا توجه نمی کنند و 
معنایی را که طبق سنت خدا و قرین قیاس است. ترک کرده». یک 
معنای بیهوده و بدون اصل را قبول می کنند. پس آمدن دوباره آقای 
سید احمد که اغلب برادران موحد ماء مشتاقانه انتظار او را می کشند. 
درحقیقت از این قبیل خیالات است. ای حضرات! احمدی که باید می 
آمد. آمده است.حال شما هم بدانید که سید احمد آمده است چون 
یامد راولاء جلووربتره 2 ما نآ یر درر گر 

افسوس که مردم از این آمر بی خبرند که مرگ برای هر انسانی 

دوباره قرار نمی دهد و آدم نیک هرگز با دو بار مردن و دو بار جان 


" چه بسا دانشهایی است که گذشتگان برای آیندگان گذاشته اند. مترجم 
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دادن معذب نمی شود. از این خیال بیهوده که مسیح ابن مریم زنده در 
آسمان نشسته است فتنه های بزرگی در دنیا ایجاد شده است. 
درحقیقت برای مسیحیان دلیل اساسی برای قرار دادن مسیح به عنوان 
خدا همین است و با این عقيدةٌ زنده بودن در آسمان» رفته رفته این 
باور را پیشه کردند که حالا پدر هیچ کاری انجام نمی دهد تمام کارها 
را به فرزند خود که زنده است واگذار کرده است. خلاصه اولین دلیل 
بر خدا بودن مسیح نزد مسیحیان همین است و علمای ما نیز آن را 
تایید می کنند اما درست این است که او فوت کرده است. قرآن کريم 
با کلماتی بر وفات او گواهی می دهد که برای فوت شدگان دیگر نیز 
به کار برده است. در بخاری" پیامبرما صلی الّه علیه وآله وسلم فوت 
آن حضرت را تصدیق می کنند. صحابی جلیل الشان ابن عباس هم از 
آیت معنای توفی عیسی «عیسی فوت کرد» را بیان می کند و طبرانی 
و حاکم از حضرت عائشه روایت نقل می کنند که عبسی صد و بیست 
ال رما جر هو وا رت نامرف الم که راز 
وسلم می فرمایند که سنم نصف عمر عیسی است. حال واضح است 
که اگر حضرت عیسی فوت نکرده در آن صورت پیامبر ما صلی اه 
علیه واله وسلم هم باید زنده باشند. 

نکته دیگری هم هست که بعد از دقت در کلام الهی معلوم می 
شود و آن این است که هنگامی که انسان به علت تقرب به خدا 
هدایت یافته. روز به روز در حق و حقانیت رشد پیدا می کند و نفس و 
امور نفسانی را رها می کند در آن صورت نقطه نهایی پاکیزگی نفس او 
این است که به کلی از ظلمت نفس و عواطف نفسانی بیرون آمده و 
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جسمی را که تخت گاه نفس است؛ از پلیدی های جسمی شستشو 
داده مانند قطره شفاف آب می سازد. آنگاه او در منظر خداوند متعال 
تنها روحی می باشد که پس از گدازش نفس باقی می ماند. و در 
اطاعت کامل از مولی با فرشتگان شباهت پیدا می کند. او حق دارد که 
به خاطر آن مقام نزد خدا روح الّه یا کلم الّه خوانده شود. این معنی 
از این حدیث هم که ابن ماجه و حاکم در کتاب خود آورده اند برداشت 
می شود (و آن حدیث این است) که: لامهدی‌الاعیسی یعنی فقط آن 
کسی به مرتبة کامل مهدی دست پیدا می کند که اول عیسی گردد. 
یعنی وقتی انسان در تبتل الی الّه چنان کمالی را به دست آورد که 
فقط روح باقی بماند. آن وقت او نزد خدا روح اه می باشد و در آسمان 
نامش عیسی نهاده می شود و با دست خدا یک تولد روحانی به او داده 
می شود و این تولا توسط پدر جسمانی نیست بلکه فضل خداوند او را 
آن تولد می دهد. پس کمال تزکیه و فنا فی اله این است که از 
تاریکی های جسمانی آنقدر دوری شود که فقط روح باقی بماند و 
همین مرتبه عیسویت است که آنرا به هر کسی که بخواهد به طور 
کامل می دهد. و مرتبه کمال دجالیت این است که طبق مضمون آیه: 
أَحْلَهَ (ل‌الازض: 

به طرف پستی های نفسانی بیشتر گرایش شود تا آنکه در قعر 
غارهای تاریکی بیفتد و مجسم تاریکی گردد و طبعاً دوست ظلمت و 
دشمن روشنی گردد و حقیقت دجالیت در مقابل حقیقت عیسوی, امری 


7 الاعراف؛ ۷:۱۷۷ 


اسان 
لازم است. زیرا ضد به واسطه ضد شناخته می شود. از زمان پیامبرما 
این صیاد را دجال نام نهادند. و به حضرت علی کرم له وجهه فرمودند 
که تو شبیه عیسی هستی. پس تخم عیسی و دجال از همان زمان 
نهاده شد و به مرور زمان» بطوریکه فتنه ظلمت به رنگ دجالیت رشد 
پیدا کرد همانگونه آدمهایی دارای روح عیسویت در برابر آن ظهور می 
کرده اند؛ تا این حد که در آخر الزمان به علت نشر فسق و فجور و کفر 
و ضلالت و به خاطر تمام بدی ها که قبلاً هیچگاه به این شدت بروز 
تکرده بودند بلکه پیامبر اکرم نشر آن را در آخر الزمان پیشگویی کرده 
بودنده دجالیت به طور کامل ظهور کرد پس در مقابل آن لازم بود که 
کسی که دارای روح کامل عیسی باشد نیز ظهور کند. لازم به ذکر 
است که پیامبر اکرم مجموعة اموری که از نشر آن در آخ الزمان خبر 
داده بودند را دجالیت نام نهاده اند. و حضرت پیامبرصلی اه علیه وله 
تلم ضدطا که از ام را بیان کزده الق خانعه ور آن آخوندهای که 
قرآن را رها کردند و پیروی کور کورانه را پیشه نمودنده نیز شاخه ای از 
درخت دجالیت هستند. اینان قرآن را می خوانند اما آن از حنحره 
هایشان پایین نمی رود. خلاصه. دجالیت در این زمانه مانند تارهای 
عنکبوت تارهای زیادی را پهن می کند. کافر با کفر خويش و منافق 
توسط نفاق خود و میخوار با میخواری و آخوند با شیوه گفتن خود و 
عمل نکردن به آن و سیاه دلی تارهای دجالیت را می بافند و اکنون 
هیچ کسی نمی تواند اين تارها را آزبین ببرد بجز با سلاحی که از 
آسمان فرود آید و هیچ کس این سلاح را نمی تواند به کار گیرد به جز 


۱۱ 


اشانه اسان 


آن عیسی که از آسمان نازل شود پس عیسی نزول کرد. و کان‌وعد ال 
۵ 

حالا در یل آن پیشگویی هایی را می نویسیم که وعدة نوشتن آن 
زا کافیی اما ما صانتس دانی یکسا تحاط همان لا موی 
نعمت الّه ولی همراه پیشگویی پیامبر گرامی صلی اه علیه وآله وسلم 
بنویسیم. بعد از آن پیشگویی جناب گلاب شاه که آقای کریم بخش 
املا کرده است درج می کنیم. وبالةالتوفیق- 

فا نت که اس وی ماع مه هی بو ای 
کامل هند است. زمانه اش طبق دیوانش ۵۵۶۰ گفته می شود. و سال 
چاپ کتابی که پیشگویی اش در آن نوشته شده است. سال چاپ آن 
نیز ۲۵ محرم الحرام ۱۲۶۸ نوشته شده است. از این لحاظ چهل و 
یک سال از چاپ آن گذشته است و اين ابیات در رساله "اربعين فی 
احوال المهدیین" ضمیمه شده اند که در تاریخ مزبور چاپ شدند. و 
همانگونه که ما قبلا ذکر کرده ایم که این ابیات در رساله اربعین به 
همین خاطر نوشته شده اند که آقای سید احمد هر طور شده یک 
مهدی از جمله مهدی ها قرار داده شود اگرچه در این شکی نیست که 
در روایات هرجایی که حضرت پیامبر صلی اه علیه واله وسلم 
پیشگویی آمدن مهدی را بیان کرده انده مردم در فهم آن فریبهای 
بزرگی خورده اند و به علت سوء تفاهم معمولا همین برداشت می شود 
که مراد از هر کلمه مهدی محمد بن عبدالله است که نسبت به او 


" اشتباه تایپی است. سال ۱۲۶۸ باید خواند. مترجم 
۲۲ 


اشاه اسان 


برخی احادیث وارد شده اند اما با دقت نظر معلوم می شود که حضرت 
پیامبرصلی الّه علیه وآله وسلم خبر چندین مهدی را می دهند از جمله 
او هم مهدی است که نامش در روایت سلطان مشرق نهاده شده است 
و ظهورش از کشورهای شرقی هند وغیره بوده و لازم است موطن 
اصلی اش فارس باشد. درحقیقت در تعریف همین مهدی این روایت 
است که اگر ایمان معلق به ثریا هم بود باز هم این مرد آنرا از آنجا می 
آورد و یک نشانه این هم نوشته شده است که او کشاورز خواهد بود. 
خلاصه این امر به کلی به اثبات رسیده و قطعی است که در صحاح 
شش گانه از چندین مهدی ذکر رانده شده است. و از جمله آنها یکی 
این است که ظهور او از کشورهای شرقی درج شده است؛ اما برخی 
افراد به علت اختلاط در روایات فریب خورده اند. اما امر لازم به دکر 
این است که خود حضرت پیامبرصلی الّه علیه وآله وسلم زمانه ظهور 
مهدی را همان زمانه ای قرار داده اند که ما در آن هستیم و به او 
مجدد قرن چهاردهم قرار داده اند. و این را انشالله در آینده بیان 
خواهیم کرد. به هر حال اگرچه اين مسئله به اثبات می رسد که بر 
سر قرن چهاردهم از کشور هند یک مجدد عظیم الشانی ظهور خواهد 
کرد اما این زورگویی و تعدی است که آقای سید احمد مصداق آن قرار 
داده شود. زیرا همانگونه که ما قبلا نیز نوشته ایم. آقای سید احمد 
قرن چهاردهم را در نیافت. حال شماری از اشعار نعمت اللّه ولی که در 
خصوص مهدی هند هستند همراه شرح در ذیل نوشته می شوند. 


شزاس ان 


ابیات 


تررت کرگار هه م عالت روزگار 2 م 
از م ان نس وم یک از کردگار ع تنم 
یعنی آنچه من در اين ابیات می نویسم خبر منجمانه نیست 

بلکه خداوند متعال در وحی مرا خبر داده تا 

ین ژر کسال چو لگزشت ازسال ...اجب کارویاد -ع 0 
یعنی به محض رت دوازده کر کارهای عجیبی ر می بینم 
یعنی در آغاز قرن سیزدهم یک انقلاب در دنیا رخ خواهد داد و 
آمور تعحب انگیز به وقوع خواهند پیوست 9 ۲ یت دوازده 
قرن هجری کارهای عجیبی شروع به ظهور خواهند کرد. 

گ در آئی کر بان گرد و زگ وغیاری کم 
یعنی در قرن سیزدهم از دنا صلاح و تقوا رخت بر خواهد بست 
و گرد فتنه ها برمی خیزد و زنگ گناهان رشد خواهد کرد و 
غبار کینه ها به هر سو گسترش خواهد یافت یعنی دشمنی ها 
دلسوزی ازبین برده خواهد شد اما با این همه نباید غم خورد. 
یعنی در کشورها تاریکی ظلم به منتهای خود خواهد رسید 
حاکم بر زغیت: و پااشاهی بز پادفاه ذیگر و شریکی بو قبریک 


اسان 

کر تیافک م یل انش ای ود سای که ع 
را پیشه کنند. 

جّل و شوب و و و 1۳۳ درپان و کار -ع شم 
یعنی در هند و کناره های آن فتنه های بزرگ بر می خیزند و 
جنگ و ظلم خواهد بود. 

ره را اج ول کی با یم خواجر را بنده وارک تم 
یعنی چنین انقلابی رخ خواهد داد که خواجه بنده و بنده خواجه 
خواهد گردید. یعنی امیر مبدل به فقیر و فقیر مبدل به ثروتمند 
خواهد شد. 

سل وزئتو مٍ با ۳ ول ۸ 2 
یعنی دولت قبلی هند آزیین خواهد رفت و سکه جدیدی رایج 
خواهد شد که کم عیار خواهد بود و این همه در قرن سیزدهم 
به ترتیب ظهور خواهد کرد. 

لض اثیار بستان چچان .. سچ بپار و نار ی تم 
یعنی قحطی ها خواهد آمد و باغ ها بی ثمر خواهند شد. 
یعنی از این زمانه تشويش و فتنه که زمان قرن سیزدهم است 
نباید غم خورد چون می بینم که مزدةٌ وصل يار نیز همراه این 
فتنه هاست یعنی هنگامی که فتنه های قرن سیزدهم به کمال 


اشانه اسان 

خود برسد آنگاه مژده وصل يار در آخر قرن ظهور خواهد کرد 
یعنی خداوند متعال با رحمت خود توجه خواهد کرد. 

جول زمتتان سجن بت ۳ رل هار تم 
مراد از چون زمستان بی چمن "این است که هنگامی که فصل 
خزان قرن سیزدهم بگذرد. آنگاه بر مطلع قرن چهاردهم آفتاب 
بهار طلوع خواهد کرد یعنی مجدد زمان ظهور خواهد کرد. 

دور او چول شور مام 1 پر باگار 2 
یعنی هنگامی که زمان او با موفقیت بگذرد آنگاه پسرش یادگار 
نمونه اش خواهد بود. یعنی مقدر گردیده است که خداوند متعال 
به آو یک پسر پارسا دهد که نمونهة او بوده و به رنگ آو رنگین 
شده باشد و پسرش بعد از او یادگارش خواهد بود. این در 
حقیقت طبق آن پیشگویی این عاجز است که درباره پسری بیان 
شده است. 

رگا جناب رت او سر بر تا دار سع تنم 
پتی ان همقل اس که سرآفخان مرا و پادشاهات فان 
خاص وی شده و به او ارادت پیدا خواهند کرد. او برای برخی 
مردم موجب اقبال و سربلندی دنیوی خواهد بود. اين طبق آن 
پیشگویی است که از طرف خداوند متعال به این عاجز داده شده 
کات ها انیت کش هید سس ور نک سا 
فرمودنبر دوستان و محبوبان تو لطف خواهد شد. 

کش شرع را ی وم کل دب رایار ع #م 


۶ 


تفاس ان 


یعنی توسط وی شریعت تازه می گردد و شکوفه های دین ثمر 
خواهند داد این طبق آن الهامی است که در براهین احمدیه 
صفحه ۴۹۸ درج شده است ترجمةً آن اینچنین است که اسلام 
توسط این عاجز بر تمام ادیان غالب خواهد شد. سپس در 
صفحه ۳۹۱ براهین احمدیه این وحی درج گردیده است که 
ی تاه کرو ری انز میات 
فرق نگذارد. 

تال سال ای برادین دورن "#سوار 1 ممْ 
یعنی از روزی که آن امام وحی دریافتی شده از خدا را ظاهر 
کند. چهل سال زندگی خواهد کرد. حال واضح باشد که این 
عاجز در سن چهل سالگی با وحی خاص برای دعوت به حقق 
مامور گشته و بشارت داده شد که عمرت هشتاد سال یا نزدیک 
آن خواهد بوده پس از این وحیء دعوت برای چهل سال ثابت 
می گردد و از آن ده سال کامل هم گذشته است. به براهین 
احمدیه صفحه ۲۲۸ مراجعه کنید ژاللنهعلی کل شی:قدیر 
اگرچه تا به حال همچون حضرت نوح آثار دعوت حق نمایان 
نگشته است اما به موقع خود تمام امور محقق خواهد شد. 

عاصیال از ابا متصونم ّل و سار ی تم 
در این بیت اشاره به این مورد است که آن امامی که برسر قرن 


۱۷ 


شاه سا 
سرانجام خجالت و شرمساری برای آنها مقدر است به همین 
طرف در آن وحی اشاره است که در «کتاب» فیصله آسمانی 
چاپ گردیده است و آن چنین است که من فتاح هستم تو را 
فتح خواهم داد و مدد عجیبی می بینی و آنها به سجده گاه ها 
می افتند یعنی مردم مخالف به سجده می افتند و اين را می 
گویند که خدایا ما را ببخش که ما خطاکار بودیم. 
یر یضا کر پا او تاینده پاز با ذواققار یی تم 

یعنی آن ید بیضایش که از لحاظ اتمام حجت مانند شمشیر می 
درخشد سپس من آنرا با ذوالفقار می بینم یعنی یک دوران آن 
خوالفقار گذشت که آن در دست خوالفقار علی کرم له یه" 
بود اما سپس خداوند آن ذوالفقار را به این امام خواهد داد 
زمانه اول می کرد. پس آن دسته گویا ذولفقار علی وجهه 
آن امام سلطان القلم خواهد بود و خامه اش کار ذوالفقار را انحام 
خواهد داد. این پیشگویی عیناً ترجمه آن وحی این عاجز است 
که ده نبال قبل از امروز قر براهین احمدیه چا گزدید و آن 
دوالفقار علی است. و این اشاره به این عاجز است. برهمین مبنا 
بارها در مکاشفات نام این عاجز غازی نهاده شده است. چنانجه 
در جاهای دیگر براهین احمدیه به همین مورد اشاره شده است. 


۱۸ 


اسان 

ای دوست دار 9 »دم و بایقار ‏ م 
دشمنان ۳ 

صوررت و یل چو جر وش شارت ثم 
یعنی ظاهر و باطنش مانند نبی است و شان نبوت در وجود او 
علت تبعیت از پیامبر اکرم گویا همان صورت و همان سیرت 
برای وی حاصل آمد. این طبق آن وحیی ات که درباره این 
عاجز در براهین احمدیه چاپ گردیده است و آن این است که: 

جری اه فی حلل الانیاء یعنی فرستاده خدا در حله های انبیاء. 


زیت شر و دق اسلام گم و استوار -ع تنم 
با آمدن او شرع مزین خواهد شد و اسلام رونق خواهد گرفت و 
دین متین محمدی محکم و استوار خواهد شد. و این طبق آن 
وحبی است که ده سال قبل از امروز درباره این عاجز چاپ 
گردیده است و آن این است که بخرام که وقت تو نزدیک رسید 
و پای محمدیان بر منار بلندتر محکم افتاد. و نیز این وحی: 
هرَالذع ال سوه بالهدی و دین الحق لبظهره علی الدّین کله؟ 


مراجعه کنید به براهین احمدیه در حاشیه صفحه ۰۲۳۹ 


" اوست که رسول خدا را با هدایت و دین حق فرسناد تا آنرا بر هر دینی 
پیروز گرداند. 


شاه سنا 

ارم و دال هت خوام ‏ نام آن مار تم 
یعنی از طریق کشف بر من معلوم شده است که نام آن امام 
احمد خواهد بود. 

رین و دیا ازو شور "مور فق زو نار ع تنم 
یعنی با ظهور او روزهای خوبی برای اسللام خواهد آمد و دين و 
دنیا ترقی خواهند کرد. و اين اشاره به این مورد است که خداوند 
ال هام این یا فل ای هفرهآو عونت را 
بخشیده و در دین استقامت خواهد داد و همان افراد درخت 
پیشرفت دنیوی اسلام خواهند بود و خداوند آنها را رشد داده و 
در آنها و در فرزندانشان برکت خواهد نهاد تا آنجا که در جهان 
ملتی پر اقبال خواهند گردید طبق این در براهین احمدیه الهامی 
درج شده است که: 

وجاعسل الذیسن اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القيامةه 
و این که اشاره دارد به اينکه با آمدن او وضعیت دینی و دنیوی 
اسلام بهتر خواهد شد. حقیقت اصلی اين» چنین است که کسی 
که از طرف خداوند متعال می آید او برای اسلام به عنوان 
رحمتی می آید و دیر یا زود رحمت الهی با وی نازل می گردد 
اما در اوایل تنبیهات قحط و وبا وغیره هم با او نزول می کنند و 
اه کفشه ارم عاقبت: ور ضراتعام رابیان.سی. کنید ند 


* کسانی را که پیروی از تو کرده اند تا روز قیامت برتر از کسانی که کفر 
ورزیده اند قرار می دهم. 


اشانه اسان 

شاه ام عفت الم شاه عال ار ی تنم 
یعنی در نگاه کشفی, او را از تبار عالی شاه و پادشاه هفت اقلیم 
می بینم. این مطابق با آن پیشگویی است که درازاله اوهام درج 
شده است و آن این است: 

حکم لاحم لَليفة له السلطان سیوتی له الملک العظیم 

این دربارة این عاجز وحی اس و معنای آن این است که او 
خليفة الّه پادشاه است که به او ملک عظیمی داده خواهد شد و 
گنحینه های زمین بر او گشاده خواهند شد. مراد از این 
پادشاهی» پادشاهی ظاهری این دنیا نیست بلکه پادشاهی 
فتو ات 

ری" وت 2 دوران وو را #سوار ی 0 
یعنی او مهدی و مسیح خواهد بود یعنی او متصف به هر دو صفت 
خواهد بود. و از روی هر دو صفت خود را ظاهر خواهد کرد. این بیت 
آخر فتتمول تصرج یی بت که صراخت ارآ ستوقس 
شود که او با دستور خداوند ادعای عیسی بودن را هم خواهد کرد و 
معلوم است که به جز اين عاجز هیچ کسی از سیزده فرن پیش تا 
امروز ادعای مسیح موعود بودن نکرده اشت: 


* درباره حضرت عیسی در کتابهای پیشین هم پیشگویی شده بود که او 
پادشاه و همراه او لشکر خواهد بود اما سرانجام مسیح در لباس مسکیان: و 
فقیران ظاهر شد و یهودیان به علت عدم دریافت علایم ظاهری. منکرش 
شدند.۲ ۱ 

۳۱ 


اسان 
این چند شعر معدودی بود که با رعایت اختصار از قصیده نعمت اللّه 
ولی که خیلی طولانی است» نوشته ام. هر کسی باید ایات اصلی را 
برای اطمینان خاطر خویش بخواند. 
لام علی من اتبع دی 


۳۲ 


,مج 
پاش ری 


سید و مقتدای ما رسول اه صلی اه علیه وسلم 


باید بدانید که اگرچه بالعموم از این روایت رسول اه صلی اه علیه 
وآله وسلم که حدیث صحیح است. ثابت شده است که خداوند متعال 
بر سر هر قرنی مجددی را مبعوث خواهد کرد تا دین خود را تجدید 
کند اما برای قرن چهاردهم یعنی درباره بشارتی که درخصوص مهدی 
عظیم الشانی که بر مطلع قرن چهادرهم ظهور خواهد کرد آنقدر 
اشارات نبوی زیادی وجود دارد که هیچ طالب«حقی» نمی تواند منکر 
آن باشد. بلی همراه آن اين نیز نوشته شده است که هنگامی که وی 
ظهور خواهد کرد علما بر علیه او فتوای کفر صادر خواهند کرد و 
نزدیک خواهد بود که او را به قتل برسانند. چنانچه مولوی محمد 
صدیق حسن در صفحه ۳۶۲ و ۲۸۲ اقرار می کند که علمای زمان که 
خوگر تقلید فقها و مشایخ هستند بعد از شنیدن تعلیم آن مهدی چنین 
ای اما ان یی وس ای اس 
خواهند خاست و طبق عادت قدیمی خویش او را تکفیر و تضلیل 
خواهند کرد. یعنی نام او را کافر و دجال و گمراه خواهند نهاد اما از 
هیبت شمشیر خواهند ترسید و دشمنی بزرگتر از آخوندها دشمن برای 
وی نخواهد بود چون با ظهورش بر وجاهت و ریاستشان لطمه وارد 
می شود. اگر شمشیر نبود در حقش فتوای قتل می دادند و اگر هم او 
را قبول کنند باز هم کینه اش را در دل خواهند داشت. پیروی او تا 


۳۳ 


اشا اسان 


حدی که عامه مردم خواهند کرد» مردم خاص نخواهند کرد. مردم 
عارفی که اهل شهود و کشف هستند با او بیعت خواهند کرد. 

اینجا آقای صدیق حسن معنای شمشیر را بالع‌کس درک کرده است 
قتل می رساندند. شمشیر را به مهدی نسبت دادن تحریفی در مضمون 
اصلی روایت است اگر در دست آن مهدی شمشیر بود پس چطور 
ممکن بود که این علمای جیفه خوار دنا و بزدل او را ملعون و کافر و 
دجال ملقب کنند. با هزار تملق گویی کافر» دین خود را به باد می 
دهند و سپس چطور ممکن است که این گروه نامرد باآنکه درخشش 
شمشیر را ببینند اما مومنی را کافر و دجال بنامند. اینجا آقای صدیق 
حسن از طرف خود این را افزوده است که منکر و تکفیر کنندگانش آن 
امام حنفی و مقلدین خواهند بود ما نخواهيم بود درحالیکه همین 
این اشتباه بزرگ آقای صدیق حسن است که امام موعود ر محمد بن 
عبدالله مهدی فرض کرده است زیرا که به قول او مهدی خونریز و 
صاحب شمشیر و سنان است و گذشته از اين به گفته این علما صدایی 
از آسمان برای او خواهد آمد و خوارق بزرگی توسط او رخ خواهند داد 
و حضرت مسیح بعد از نزول از آسمان همراه پیروانش و کسانی که با 
او بیعت کردند خواهد گشت و برای محازات تکفیر کنندگان» همراه 
خود شمشیر خواهد داشت. سپس آخوندها خواه موحد باشند یا مقلد 
شهامت این را ندارند که او را گمراه و بی ایمان و کافر و دجال قرار 
دهند. این پیشگوبی در مورد مهدی غریب است که پادشاهی او مال 


۳۳ 


اشازها سا 
این دنیا نیست و او هیچ هدفی توسط شمشیر را ندارد. مهدی خونریز 
که بنا به گفتَةٌ جناب صدیق حسن خان مردم را به علت بدعتهای بی 
ارزش خواهد کشت پس چطور ممکن است که آخوندها او را کافر و 
دجال و بی ایمان خطاب کنند و بعد از صادر کردن فتوای کفر علیه او 
از دست او جان سالم ببرند. و آیا این آخوندها جرأت آن را دارند که 
یک پادشاه زورگو را که از شمشیر آن خون بچکد. کافر و دجال قرار 
خلط ملط کرده اشتباه کرده اند و به علت اختلاط روایات و نیز کمی 
تدبر» این امر بر آنها مشتبه شده است وا مهدی قرن چهاردهم که 
نامش سلطان المشرق نیز می باشد به طور ویژه در روایات دکر شده 
است و جهاد او جهاد معنوی است و او به علت نشر دجالیت به طور 
کامل بر صفت عیسی نازل شده است. در صفحه ۲۸۷ حجج الکرامه 
درج شده است که حافظ ابن قیم در "منار"می فرماید که درخصوص 
مهدی چهار سخن وجود دارد. ( از آنها این است که مهدی» مسیح 
این مریم است. من می گویم که اگر با ادله کامل ثابت شد که عیسی 
ابن مریم فوت کرد و مسیح موعود ظل او و نمونة او می باشد و به 
درک کند که او هم مهدی زمان خود و هم عیسی می باشد زیرا در 
این صورت می توان هر صالحی و هدایت یافته ای را مهدی گفت. 
پس در آنصورت ایا آن کسی که به برکت تزکیه کامل به مرتبهٌ روح 


۳۵ 


تساه سا 

مهدی نامگذاری شود؟ و من خیلی تعجب می کنم که علمای ما از 
کلمه عیسی چرا ناراحت می شوند در کتابهای اسلامی بر چنین چیزها 
یمس نام تراد شفه که یل وت ان حانمه هر یهام فا 
در ذیل کلمه عین درج شده است که عیسی دهقان. کنایه از شراب 
خواری اس و عیسی نو ماهه نام آن خوشه انگور انفت: که از آن 
شراب درست شود و شراب انگور را هم عیسی نوماهه می گویند. 

خالا خی شیب ابیت که آخفها شاب نامع نحه ور 
تالیفات بی مهابا ذکر آن را کنند و چیز پلیدی را با یک قدیس 
تشاک اس که کی و که دا وت تال از ترش وف 
خاص خود در مقابل دجالیت موجود به نام عیسی موسوم کرد او در 


۳۶ 


پیشگویی جناب گلاب شاه مجذوب آن طوری که آقای کریم بخش بعد از 
سوگند خوردن بیان کرد اینجا نوشته می شود. 


۰ هي ۰ 
اظها مر پل گرا هی‌مراسنینآزمموی‌دلسوزی 


برای آگاهی مسلمانان از طرف جناب کریم بخش جمال پوری 
بر تمامی مسلمانان واضح باشد که در حال حاضر من فقط از روی 
خیرخواهی و دلسوزی برادران این گواهی راستین که دکرش را قبل از 
این در کنات ازاله آوهام صفحه ۷۰۷ املا کردم. ۳ تمام شرح و9 
صراحت می خواهم درباره میرزا غلام احمد قادیانی ظاهر کنم تا مردم 
به ویژه از طرف من بدانند و وظیفه ادای شهادت را هم به جای آورده 
باشم و قبل از اين که اين شهادت را بیان کنم سوگند الّه جل شانه را 
می خورم و می گویم که اين شهادتم کاملا درست و از هر شک و 
تردیدی به کلی پاک است اگر در بیان اين شهادتی که در دیل درج 
می کنم» افترایی باشد. یا در آن کم و بیشی وارد کرده باشم در آن 
صورت خداوند متعال در همین جهان بر من عذاب نازل کند. خوب می 
داتیی که کر ات اف تفت بای کی وخ اف | چفنم آنگاه 
شمارم در سرگروهان جهنم می شود و خشم و لعنت خداوند در دنیا و 
آخرت مشمول من خواهد بود. این گواهی را که همین الان بیان می 
کنم با تمام دقت به یاد داشته ام. نه تنها با سعی خودم بلکه خداوند 
متعال برای به خاطر داشتن آن به من یاری داده است تا شهادتی که 
پیشم بود به وقت خود داده شود هرچند که من از ابتدا خوب می 
۳۷ 


تشانه‌ا سای 


دانستم که با دادن اين گواهی. قبیل خود را به شدت خشمگین خواهم 
کرد و آن کفری که در دعوت خانه علما تقسیم می شود به من هم 
نصیب کافی از آن می رسد و از رفت و آمد با برادران نیز محروم می 
شوم و مورد سب و شتم و لعن و طعن قرار خواهم گرفت. اما با این 
وجود» به اين نیز یقین کامل دارم که اگر این شهادت دینی را در اين 
وقت فتنه» پنهان کنم در آتصورت رب کریم خویش را خشمگین کرده 
و مرتکب گناه کبیره می شوم و در آن آتش فروزان که انتها و آخر آن 
معلوم نیست آفکنده می شوم. بنابراین من زیان هر دو را سنجیدم. 
سرانجام اين زیان که آدمهای محترم قبیله من, مرا ترک کنند یا من 
در فتواهای آخوندها کافر نوشته شوم کم و ناچیز معلوم شد. حالا پیر 
شدم و نزدیک به مرگ کمال بدبختی خواهد بود که در این حد عمر 
باز هم از غیر اه بترسم من از آن کفر و معصیت می ترسم که نزد 
خداست و من هرگز تحمل آتش جهنم را ندارم. پس چرا برای زندگی 
چند روزه جهت آخوندها و قبیله خویش چهره خود را برای روز محشر 
سیاه کنم. خداوند متعال مرا در حال ایمان» بمیراند. من هرگز دروغ 
نخواهم گفت. اگر او راضی شود در آن صورت هرگونه رسوایی دنیوی, 
درحقیقت عزت است و در هر دردی لذت است. در بریدن از برادران به 
خاطر خدا هیچ تردیدی ندارم الان من به آخر عمر رسیده ام. مرگ 
بسیاری از عزیزان را از من جدا کرده است و من هم از اين مسافر 
خانه سفر کرده. از عزیزان باقی مانده» جدا می شوم سپس اگر جدایی 
به خاطر خداوند متعال و در راه او و جهت رضایتش باشد که خوشا 
قسمتی که چنین ثوابی نصیبم گردد. برادران! يقین بدانید که اگر این 


۳۸ 


اشازها ستان 


گواهی را نداشتم اگر سی يا سی و یک سال قبل, یک مجذوب ربانی 
اين راز را بر من آشکار نمی کرد که عیسی موعود چه کسی است در 
آنصورت من هم امروز مانند برادران خود مخالف شدید میرزا غلام 
احمد قادیانی می بودم. اگرچه کشته هم می شدم باز هم محال و 
غیرممکن بود که جناب میرزا را به عنوان مسیح موعود قبول کنم و 
عقیدهٌ خود را رها کنم چون فکر می کردم این عقیده مسلم اهل سنت 
حقم بود که او سی سال قبل از این واقعه از زبان یک مجذوب بیابان 
عظیم الشان گشته است و این پیشگویی ها مرا بر حقانیت حضرت 
میرزا چنان محکم استوار کرده است که اگر تکه تکه شوم یاز هم در 
این راه هیچ آندیشه ای برای جان خود ندارم. بطوری که در روز روشن 
هیچ کسی شک نمی کند همین طور بر من ابت گردیده است که 
میرزا غلام احمد قادیانی همان مسیح موعود هستند که وعده اش داده 
شده بود و در کتایها نامش عیسی نهاده شده است. دلم مملو از این 
بقین. استه که عیسی یی غلیه السلام مهو نع از آن نمی کرد 
بشارت آمدن کسی که حضرت پیامبر صلی اه علیه وآله وسلم داده 
خواستم که این حقانیت را بر دیگران نیز آشکار کنم و آدمهای ناآگاه را 
جهت قبول حق پاری نمایم. و خدا دلم را می بیند که صادقم و اگر 
صااق نباشم. خداوند مرا تباه 0 پس ای برادران رهراسید 9 با سوء 
ظن ناحق, گواهی برادر خویش را رد نکنید که آن روز به همه ما 


۳۹ 


تشه اسان 


نزدیک است و ما توان فرار از آن را نخواهيم داشت. ان گواهی که من 
دارم این است که در روستای من جمالپور که در بخش لودهیانه واقع 
است یک مجذوب بزرگی و آدم باخدایی بود که نامش گلاب شاه بود. 
من اغلب در هم نشینی او می بودم و کسب فیض می کردم. اگرچه 
من در خانه مسلمانان متولا شدم و مسلمان خوانده می شدم ولی نمی 
توانم این اظهار را نکنم که او راه اسلام را به من یاد داد و قدمم را بر 
راه پاک و صاف توحید استوار کرد. یک بار آن درویش بزرگ به من 
گفت که عیسی جوان شده است و در لدهیانه ظهور خواهد کرد و 
اشتباهات قرآن را نشان خواهد داد و با قرآن حکم خواهد داد و سپس 
فرمود که بر مبنای قرآن قضاوت خواهد کرد آنگاه من پرسیدم 
آخوندها که وارث قرآننده چرا انکار خواهند کرد. پاسخ داد که آخوندها 
به شدت منکر خواهند بود من دوباره پرسیدم که آخوندها چرا انکار 
خواهند کرد» آنها که وارث قرآننده آنگاه او با عصبانیت و خشم گفت 
که تو خواهی دید که آنگاه آخوندها چه حالی خواهند داشت و آنها به 
شدت انکار خواهند کرد. سپس من پرسیدم که عیسی که جوان شده» 
حالا کجاست؟ گفت میان قادیان‌«یعنی در قادیان»آنگاه من گفتم که 
قادیان از لدهیانه سه مایل فاصله دارد و در این وقت عیسی کجاست؟ 
آنوقت پاسخی ندادند اما در وقت دیگر پاسخ آن را داد که من به علت 
امتداد مدت نتوانستم قبلاً بنویسم حالا یادم آمد که او در آخره چندین 
مرتبه فرمود که آن قادیان نزد بتاله است و عیسی در آنجا وجود دارد و 
وقتی گفت که عیسی در قادیان است و اکنون جوان شده است آن 
وقت از روی انکار به او گفتم که عیسی ابن مریم که در آسمان زنده 


۳۰ 


تشاها سنا 


است و در خانه کعبه نزول خواهد کرد اين کدام عیسی است که در 
قادیان است و جوان شده است. در پاسخ به این سوال. او با تمام نرمی 
9 ملایمت گفت که آن عیسی ابن مریم فوت کرده اک او دوباره 
نخواهد آمد و من خوب تحقیق کرده ام عیسی اين مریم مرده است و 
او بر نمی رد خداوند مرا پادشاه عنوان کرده تن من راست می 
گویم و دروغ نمی گویم سپس وی سه بار از جانب خود فرمود که آن 
عیسی که خواهد آمد نام او غلام احمد است و من اگرچه چندین 
پیشگویی گلاب شاه ر محقق شده مشاهده کردم. اما در باب این 
پیشگویی آمدن عیسی در قادیان 9 نامش غلام احمد است. تاآنگاه 
مخالف گلاب شاه بودم که آنرا محقق شده ند یدم. اگرچه من او ر آدم 
تک هی کیقم که انم تشک الق یام اه نواعت 
بوه به هیچ وجه نمی توانستم آنرا بپذیرم لذا اولين روزی که این 
صحبت را از وی شنیدم خیلی با او بحث کردم اما بعد از آن به خاطر 
ادب ظاهری بحث را تکرار نکردم و در دل مخالف بودم چون مانند 
برادران دیگر بر این امر اعتقاد بسیار محکمی داشتم که عیسی از 
آسمان نزول خواهد کرد و او در آسمان زنده می باشد و نمرده ۳ او 
این را هم به من خبر داد که وقتی عیسی به لدهیانه خواهد آمد 
قحطی سختی هم به وقوع خواهد پیوست و همینطور من با چشم خود 
دیدم که هنگامی که جناب میرزا بعد از ادعا به لدهیانه تشریف آوردند 
در حقیقت قحطی سختی رخ داد. خلاصه اين بزرگ سی يا سی و یک 
سال قبل» به من خبرهایی داد که آمروز به وقوع پیوستند و من با 


۳۱ 


اشاها سنا 


چشمان خود دیدم که آن همه اخبار محقق شدند که سی يا سی و 


این را نیز لازم به ذکر می دانم که من به مرات و کرات مشاهده 
کرده ام که این بزرگ صاحب کرامات و خوارق بود. من به چشم خود 
دیدم که یک بار در جنگلی به محل رام پور او علامت گذاری کرد که 
اینجا رودی روان می گردد و جای روان شدن هیچ رودی نبود بنا 
براین ما انکار کردیم اما بعد از مدتی از همانجا نهری روان گردید که 
او علامت گزاری کرده بود. همینطور معمار در جایی چاهی حفر می 
کند و تقریباً آماده شده بود مقداری مانده بود وقتی گلاب شاه به آن 
نگاه کرده گفت بیجا این چاه را می کنی, این چاه به پایان نمی رسد و 
ظاهراً این سخنانش خلاف عقل بود چون چاه که کنده شده بود فقط 
مقداری مانده بود اما گفتة او راست از آب درآمد و در حین آن چاه فرو 
رفت و اثری از آن باقی نماند. 

یک بار او شخصی به نام علی بخش که بالای بام نشسته بوده را 
گفت که به طرف دیگری برود اما علی بخش کوتاهی می کرد و نمی 
رفت» سرانجام او به علی بخش را سرزنش کرده از آنجا دور کرد و به 
محض این که از بالای بام جدا شد. ناگهانی بام فرو ريخت. 

یک بار از من پرسید که آیا یک دندان پدرت شکسته بود من پاسخ 
دادم که بلی. آنگاه فرمود که او داخل بهشت شد. پدرم خیلی مدت 
قبل فوت شده بود و او از دندانش هیچ خبری نداشت چون وی بعد از 
پدرم به روستای ما آمده بود بنابراین شکستن دندان را از روی وحی 


۳ 


اسان 
خبر داد و از عالم کشف مزژده بهشتی بودن پدرم را داد. این هم 
علت مجذوب بودن. چشمه توحید از زبانش روان بود. من راه دین 
اسلام و رسم توحید را از او اد گرفتم و بر وفق تربیتش تا این حد به 
ذکر الهی مشغول شدم که بعد از چند روز قلبم عوض شد و شروع به 
لات بردن از ذکر الهی کردم و چنان شدم که گویا مرده ای» زنده می 
گردد و خوابهای راستین شروع شد هر خوابی که می دیدم محقق می 
شد و نزول وحی حقیقی شروع گردید و این همه به برکت توجه او بود 
و درحقیقت نباید به چهار مذهب و چهار سلسله که مردم بنا کرده اند 
اهمیت داد و همیشه و در همه حال هدف باید این باشد که به گونه 
ای حقیقی پیروی از الّه و پیامبر به صورت گیرد. هر امری که از اه و 
پیامبر او به اثبات نرسد» درست نیست هر چند هر چه کسی آنرا قبول 
کرده باشد. می گفت که طوری که شاگردی بگوید که من فقط طبق 
سخن استاد خود عمل می کنم و نه کسی دیگر. مثال پیروانان این 
چهار مسلکی که از پیروان نبوی پیروی از ائمه را مقدم می پندارنده 
از کلام الّه صداقت را جویا می شوند و سپس طبق آن عمل می کنند. 
پیروی از این چهار مسلک. حتی اگر ضد فرمان خدا باشد. يا تحدید 
این دین نیست بلکه آموری است نفسانی. دین همان است که قرآن 
آورده و محمد صلی اللّه علیه وسلم یاد داده اند. من یک بار عرض 


۳۳ 


شزاس ان 


کردم که می خواهم مرید شما بشوم و اگر اجازه بدهید» شیرینی 
بیاورم؟ فرمود: آیا رسول الّه صلی الّه علیه وآله وسلم از اصحاب می 
خواستند که شیرینی بیاورند؟ هر نعمتی توسط محبت به دست می آید. 
چندین بار در حالتی مجذوبانه گفت که "معین الدین چشتی و قطب 
الدین بختیار کاکی درویش بودند و من پادشاهم" او از ثروتمندان 
سخت نفرت داشت و با مستمندان و فقرا مهر و محبت می ورزید و برای 
زندگی کردن» خانه ای بنا نکرد» او طبعی آزاد داشت هر جا که دوست می 
داشت زندگی می کرد و بیماران را درمان می کرد و هرگز برای هیچ 
چیزی از هیچ کسی تقاضا نمی کرد و مملو از محبت الهی بود. 

از تاثیر هم نشینی او به نعمتهایی دست پیدا کردم یک نعمت 
بزرگ این است که در حال حاضر این علمای بزرگ در مورد حضرت 
میرزا لغزش کرده و گمراه شدند اما خداوند متعال مرا از این لغزش 
عضوم داش زیم اقایی ا تناس ما تامم یت نایم 
پیشگویی است که مدت درازی قبل از این زمانه شنیده ام. او به من 
فرموده بود که تو می بینی هنگامی که عیسی می آید و حال آخوندها 
چگونه می شود. و با این جمله او درباره طول عمرم نیز اشاره کرده بود 
که عمرم تا سی سال وفا می کند من آنگاه زنده نمی مانم ولی تو می 
مانی. و از فیض همنشینی با او آن قدر رویای صالحه دیدم که نمی 
توانم اینجا تفصیل آنها را بیان کنم. من با اغلب روحانیون رابطة 
محبت و اخلاص می داشتم و با آنها همدردی می کردم. یک بار به 
من فرمود که حال اين آخوندها را دیدی؟ بعد از مدتی چند تن از این 
آخوندها را در خواب دیدم؛ لباسشان خیلی چرکین و کثیف و بدن شان 


۳۳ 


شزاس ان 


خیلی نحیف بود و در حال ذلت و خواری بودند و آنها اهل همین شهر 
لدهیانه بودند و من آنها را می شناسم و تاکنون هم زنده اند. و او 
درباره برخی علما به من توصیه می کرد که با آنها همنشین بشوم و 
حال خوب آنها هم بر من در خواب روشن می شد. چنانچه خدمت 
مولوی محمد شاه پدر بزرگوار مولوی محمد حسن رئیس اعظم 
جمعی نشسته و لباسش خیلی سفید و عمده و زیبا بود و همه حضاری 
که در محلسش حضور داشتند» همه سفید پوش بودند آنگاه بر دلم الق 
شد که مولوی محمد شاه بر دین و شریعت استقامت دارد لذا اين لباس 
در نظر می آید. 


یک بار چنین خوابی دیدم که کسی به من می گوید که به تو 
هفتاد ایمان اعطا شده اند. این خواب را به مولوی محمد شاه تعریف 
کردم. او گفت: ایمان که یکی است ولی این اشاره ای به کمال ایمان 
است و مراد از عدد هفتاد مراد قوت ایمان و عاقبت به خیری وک 
پس الحمدلله در این زمانه طوفانی حق را شناختم و خداوند متعال مرا 
مصون داست 

خوب می دانم که اینها همه نتیحه برکات همنشینی با جناب گلاب 
شاه است او می فرمود که اگر کسی از همنشینی با من بهره زیادی 
رد شیر کاسما من برد کل تاو با خوییی تشه قب لیر فا 
کند. یعنی از خطر سلب ایمان مصون خواهد ماند. پس خداوند متعال 
مرا دن زمان این قعنه از لفزش حفط نمود و دلمرا سیک یه حمانیت 
جناب میرزا محکم ساخت. 

۳۵ 


تشازهاسان 

سرانجام این هم واضح باشد که اگرچه من این اعلامیه را بعد از 
اینکه به خداوند متعال سوگند یاد کرده» چاپ کرده ام اما همانطور که 
در ازاله اوهام بيانیه داده ام که بسیاری از اشخاص از کردار من اطلاع 
دارند و آنها خوب می دانند که زندگیم چگونه با تقوا و صلاح سپری 
شنم انست و خداوند ال همیقه: مرا اه راد ها بلید هرمع و تا 
مصون داشتته . شناد سرگروه موحدان شهر لدهیانه حضرت مولوی 
محمد حسن که از زمان پدر بزرگش با این خانواده رابطه محبت و 
ارادت و شرف هم قومی دارم از حالم خوب آگاه است او باوجود 
اختلاف نظر می تواند در حقم سوگند قرآن شریف یاد کند که کریم 
بخش یعنی این عاجز همیشه با نیک نامی و دینداری زندگی کرده 
است و دروغ و افترا که کار اوباش و ارازل است. از او پدیدار نگشته 
است. و اگر مخدومم جناب مولوی محمد شاه زنده بود او نیز درباره 
پارسایی و نیکی من گواهی می داد. گذشته از اين هر خردمندی می 
تواند دقت کند که دروغ بی جا و افترا در خصوص جناب میرزا به جز 
لسیت: خلو رو خالع: بای سم عاضلی. خوافت تاهفه نا یک عانراده 
بزرگ اسلامی یعنی با خانوادةٌ مولوی محمد حسن رئیس لدهیانه 
رابطة دیرینه دوستی و برادری دارم. پس در حالی که مولوی محمد 
حسن از جناب میرزا کناره جویی کرد و یک جهان به جناب میرزا 
کافر کافر گفتن شروع کرد پس به من چه گیر می آمد که با گرایش 
به جناب میرزا دین خود را به باد می دادم و نیز دنیای خود و برادران 
محترم را ترک می کردم. پس چیزی که مرا به سوی جناب میرزا 
سوق داد و وادار کرد که لعن و طعن خلق را بر خود بپذیرم و مخدوم 


۳۶ 


اسان 
دیرینة خویش را ناراحت. کنم آن صداقت جناب میرزا است که از 
پیشگویی گلاب شاه بر من آشکار شد. مجدداً می گویم که حضرت 
مولوی محمد حسن را سوگند داده» درمورد کردار من» پرس و جو 
کنید. من فکر می کنم که او از اولاد متقیان و نجیب و شریف و اهل 
عه ار سل افاناق آهل کال استرار ال خوب آگاه آست و 
من از شرافت و نجابت خانوادة او اطلاع دارم و از زمان پدر بزرگوارش 
گمراهی فروزان است. اگر یک فرد هم از این گواهی من هدایت شود 
آن شاه اجر آن نصیبم خواهد بود. من پیر شدم و حالا روز مرگ 
نزدیک است. جای تعجب نیست اگر پروردگار کریم و نکته نواز مانند 
آن مرد نیکو که ذکر خیرش را در کلام خویش نوشته است. 
و شهد امد مرن ب (سرآییل ۷ 
با همین عمل شایسته بر من فضل کند و او بسیار بخشنده و مهربان 
است. حالا آنجه می خواستم بگویم گفتم و اين اعلامیه را خاتمه می 
دهم. 
گر نیائد بگوش رغبت کس بر رسولاد بلاغ باشد وبس 


۲ الاحقاف؛ ۴۶:۱۱ 
۳۷ 


اتقاداقایبتالوييم م‌ساله‌ما فیصله‌اسمانی * 
پاسخ‌انو نیزا نمامححت با امرائه‌نشانه‌های‌اسمانی 


شیخ بتالوی در رساله ای که در پاسخ کتاب فیصلة آسمانی نوشته 
افتشگا: در صفحه ۵۷ ۵۲۰۵۵ وغیره خیلی سعی کرده ات 2 هرطور 
شده درخواست مقابله ما را که برای آزمایش ایمان حقیقی خدمت 
جناب نذیر حسین دهلوی و همفکرانشان ارائه کردیم در نظر مردم 
قزر از اتضاف انشا نله آما مه کش کش دای دارآ تیه مضه 
باشد می تواند بفهمد که او به جای این که حجت ما را از خود و شیخ 
دهلوی خویش دور کنده از نوشته خود بیشتر ثابت کرده است که وی 
گام برداشتن بر راه راستی و صداقت و رهایی یافتن از اوهام شیطانی 
خویش را اصلا قبول ندارد. همه مردم می دانند که با خواندن کفرنامةٌ 
آقای شیخ بتالوی» هر آدمی می تواند به اين پی برد که آن جناب و 
نذیر حسین با اصرار زیاد و قطع و یقین نسبت به این عاجز فتوای کفر 
و بی ایمانی نوشتند و دجال و ضال و کافر نام نهادند. اگرچه 
درخصوص این تهمت ها مرارا و تکرارا بیان کرده ام و منظور کتابهای 
نیست» من نه ادعای نبوت و خروج از امت دارم و نه منکر معجزه ها و 
علیه وله وسلم را با یقین کامل خاتم النبیین قبول دارم و بر اين امر 
ایمان محکم دارم که پیامبرما صلی الثه علیه وآله وسلم خاتم الاثبیا 


۳۸ 


اشاها سا 
هستند و بعد از آن حضرت هیچ پیامبری برای این امت نخواهد آمد 
چه جدید باشد یا چه قدیمی و ذره ای یا نقطه ای از قرآن کریم 
منسوخ نخواهد بود. آری محدانی خواهند آمد که با خداوند متعال 
همکلام می شوند و بعضی صفات نبوت تامه را همانند سایه در خود 
دارند و از چند جهت به رنگ شأن نبوت رنگین می شوند و یکی از 
آنها منم. اما این بزرگواران بیانیه هایم را درک نکردنده به ویژه برای 
نذیر حسین افسوس فراوانی است که در پیرانه سالی» معلومات خویش 
زا به. ناک مالیت. لاه گام ماخحظه کردم که انیا قام و 
خایتت را کرک می کت ور کلام الفی ای تادرینتت: برداشت من 
کنند آن گاه من به کلی از ایشان نومید شدم و از خداوند متعال 
درخواست داوری آسمانی کردم و همانگونه که خداوند متعال بر دلم 
القا کرد آن را برای داوری ارائه دادم. اگر در دلهای این افراده انصاف 
و حق طلبی بود در آن صورت در قبول آن درنگی نمی کردند. این 
درخواست چقدر بیهوده است که مدت یک سال که امر الهامی است را 
از پیش خود عوض کنم و به جای آن یک یا دو هفته تعیین کنم. 
ایشان نمی دانند که این موعد از طرف خداست. و انسان که هیچگاه 
نمی تواند جرات کند برای ارائه خوارق» موعدی را از پیش خود تعبین 
کند. پیامبران هم چنین نکردند و اگر کسی موعد را از جانب خود 
تعیین می کرد مورد سرزنش قرار می گرفت بنابراین چگونه ممکن 
است که مدت یک سال تبدیل به یک هفته شود. من به اين می 
اندیشم که ادعای علم و معرفت این مردم کجاست! آیا اینها نمی دانند 
که تفیین فراعت کار ان شوت اک همهم تفاس وی اه 


۳۹ 


ایآ 


است که ظرف دو هفته کرامت را ارائه می دهد خیلی خوب. او کرامت 
خویش را ارائه دهد. من آن را قبول می کنم. اگر من در مقابل او عاجز 
ماندم در آن صورت او صادق به شمار خواهد آمد. اما لازم به ذکر است 
که این همه دروغ گویی بیهوده گویی است. حقیقت امر این است که 
خداوند متعال دلهایشان ر سخت کرده و بر چشمانشان پرده افکنده 
است؛ لذا آنها نمی توانند ببینند و بفهمند. ای منصفان! تامل کنید آیا 
کسی که ملهم باشد. می تواند از پیش خود چیزی بگوید پس من 
چطور می توانم آن موعدی را از پیش خود تبدیل کنم که خداوند 
متعال مرا در مقابلشان از آن مطلع کرده است. بلی اگر او خودش 
تبدیل کند او اختیار دارد. اما انسان صاحب اختیار نیست. و هیچ کسی 
من ون جیزش را بر او کل کته کار رید ضور و اقل تما 
باشد. اگر در ایشان طلب حقیقی وجود داشته و بیمی از جهنم دارنده در 
آن صورت یک سال که مدت زیادی نیست و نیز اینجا منظور از یک 
سال این نیست که تمام روزهای سال سپری شوند بلکه خداوند با 
فضل و کرم خویش در همین موعد دآوری خواهد کرد. و قادر است 
قبل از گذشت دو هفته نشانه ای ظاهر سازد. من بدین علت برای 
مقبله فراخوانی کردم که اين افراد از قبیل نذیر حسین و بتالوی و 
غیره بر ضد این عاجز آشکارا کافر و مردود و ملعون و دجال و ضال 
می نوشتند تا آنجا که نزدشان کسی که به من ایمان بیاورد آن هم 
کافر می گردد پس در این صورت لازم بود که ایمان از روی نشانه 
های ایمانی آزمایش شود. هیچ تردیدی در این نیست که خداوند 
متعال مومنان را با نشانه های خاصی متمایز می کند چنانجه آنها از 


۴۰ 


اشانهاسان 
روی نشانه های آسمانی با دیگران خواه کافر باشند خواه منافق یا 
فاسق به کلی تمایز پیدا می کنند. پس ایشان به این خاطر فرا خوانده 
شده بودند تا معلوم شود که نزد خدا چه کسی مومن و چه کسی مورد 
قهر الهی است. اگر این حضرات نسبت به ایمان خویش اعتماد داشتند. 
بنمایی ما قبول خواهیم کرد و همراه آن هم شرط و شروطی بستند که 
آنگاه قبول می کنیم که از آسمان. من و سلوا فرود آید یا کسی 
مجنوم؛ شفا یابد یا به شخص یک چشم» چشم دیگری حاصل شود با 
چوبی. مار گردد يا در آتش فروزان خود را بیفکنی و مصون بمانی. به 
صفحه پنجاه پاسخ کتاب فیصلة آسمانی مراجعه کنید. 
پاسخ به این همه یاوه گویی این است که خداوند معال بر هر چیز 
قادر است. علاوه بر اين او قادر به آشکار کردن نشانه های بی شمار 
کند. قبلا کفار نیز همین را خواستند. 
یات باجو کا آذیل الولوه* 
بعنی اگر این پیامبر صااق ارگ در آن صورت مانند نشانه های 
پیامبران بنی اسرائیل» نشانه امن ر ارائه ۹1 9 مشرکان نیز گفتند که 
عازن ماه کت با خومان. بل آننهای شوه قرو کات | 


" الانبیا؛ ۲۱:۶ 
۴۳۱ 


یآ 
مانند محکومان از ایشان پبروی نکرد و همان نشانه هایی ر ارائه داد 
که خود خواست. حتی به بعضی متقاضی نشانه» پاسخ داده شد که آیا 
چون هر خردمندی می تواند بفهمد که نشانه ها دو نوعند. یکی اینکه 
فرق گذاشتن بین سحر و مکر و ترفند و غیره در آن خیلی مشکل 
بلکه محال می باشد و نوع دوم نشانه هاء معحزهُ قرآن کریم است که 
به کلی روشن و از هر جانبی مانندلمل تابان مي درخشد. از چوب. مار 
ساختن نشانه بزرگی نیست. حضرت موسی هم مار ساختند و ساحران 
هم همینطور و هنوز هم می سازند اما تاکنون معلوم نشده است که 
فارق بین ماری که از سحر به وجود آمده يا از معجزه شکل گرفته 
چیست. همچنین ماهران عمل ترب که خواه مسیحی باشند یا هندو 
یا بهودی يا مسلمان یا دهریه در درمان امراض توانایی کاملی دارند. 
آنها بعضی اوقات بیماری های مزمن مانند جزام و غیره را به خواست 
خدا در اثر همین عمل ترب رفع می کننده بنابراین محصور کردن به 
شفای امراض, تا آنگاه که همراه آن پیشگویی نباشد» یک فریب است. 
همین طور هم امروزه برخی شعبده بازان خود را در آتش می افکنند و 
از اثر آن مصون می ماننده پس ایا از این قبیل ترفندبازی هم حقیقتی 
به اثبات می رسد. شاید شعبده بازی من و سلوا را ندیده اید» با پول 
بازان امروز اروپایی را ببینید که با فریبی مخفی, سر را از تن جدا کرده؛ 
دارم که در محل جالندهر شعبده بازی بود که مهتاب علی نام داشت. 


۳ 


شاه سا 


او نا گویه: کرگه و با یوم معت کر قیقر شاه من ور فا 
آمده و گفت این کرامت صریحی است. حضرت؟! با این کارها هرگز 
حقیقت آشکار نمی شود بلکه در اين زمانه شک و تردید افزون تر می 
شود. چه بسیار چنین شعبده بازان و ترفند بازانی دور و بر شما می 
پلکند» اگر به آنها نگاه کنید. آنها را صاحب کرامت می پندارید اما هر 
خردمندی که به این شعبده بازی ها و ترفندها احاطه دارده نمی تواند 
این کارها را نشانه ای روشن بنامد. مثلاً اگر کسی صفحه ای کاغذی 
را در بغل خود مخفی کند و سپس از بغل به جای کاغذ. کبوتری 
بیرون بیاورده در آن صورت ممکن است کسی همچون شما او را 
آگاهی داشته باشد اصلا نمی تواند این عمل را کرامت نامگذاری کند 
بلکه آن را فریب و شعبده بازی به شمار می آورد» به همین علت است 
که در قرآن شریف و تورات برای شناسایی پیامبر صادق چنین نشانه 
هایی قرار داده نشده است که او با تن بازی کند با از چوبی» مار 
بسازد يا از این قبیل ترفندها ارائه کند» بلکه این علامت قرار داده شده 
است که پیش بینی هایش محقق شوند پا برای تصدیق او پیشگویی 
وجود داشته باشد. چون خداوند متعال گذشته از استجابت دعاء اگر 
حسب مراد امر غیبی را بر کسی آشکار کند و آن محقق شود بی 
تردید دلیل بر پذیرش آن می باشد و اين گفته که منجمی يا رمالی در 


۳۳ 


نشانه‌اسمانی 
قلا یطهر علی عَنة اه امن ازتشیمن‌زتول؛ 
پس خداوند متعال آمور غیبی را نشانة خاص فرستادگان خویش قرار 
داده است در جای دیگر نیز می فرماید: 
نیک صایقایٌصبکه بَغض ای بید گر 
پس در آن صورت پیشگویی را با استخفاف نگریستن و درخواست 
که از یی ما سا کار اخفهايی ات کی کر کرام 
ترک کرده اند و از روش زمانه نیز بی خبرند. 
به هر حال چون من در کتاب فيصلة آسمانی برای مقابلة ایمانی 
دعوت فرستادم. پس آقای نذیر حسین و بتالوی, در صورتی حق دارند 
که از مقایاه تا کتوو از من شانه ها بطق کقرای ار 
تفه ام انق آعا | عاب کر کسا یار تعاط نام ماماکی و ثر 
حقیقت انوار ایمانی و علایم دیگر در ما وجود ندارد. من برای ارائه 
نشانه های یک طرفه, همین شرط را در کتاب فيصلة آسمانی جهت 
شکستن تکبرشان قرار داده ام. و نیز آشکار است که آنها ادعای مومن 
کامل و ملهم و شیخ کل دارند و مرا از ایمان تهی و بی نصیب می 
پندارند پس در این صورت بجز مقابله چه راه دیگری برای داوری 
وجود دارد؟ بله اگر از ادعای داشتن کمالات ایمانی دست بردار شوند 


* الجن؛ ۷۲:۲۷۲۸ خداوند متعال بجز کسی که برای هدایت خلق می فرستد. 
هیچ کسی دیگری را از امور غیبی مطلع نمی سازد. 
" المومن؛ ۴۰:۲۹ اگر این پيامبر صادق است در آن صورت برخی پیش بینی 
هایش که در مورد شماست محقق می شوند یعنی محقق شدن پیشگویی 
نشانه حفانیت است: 

۳۴ 


اسان 


در آن صورت ارائهدلیل یکطرفه» به عهدة ماست. و پاسخ این سوال بر 
عهدة جناب نذیر حسین و جناب بتالوی است که آنها با وجود ادعای 
مومن کامل بودن بلکه شیخ کل بودن» چرا از مقابله با کسی فرار می 
کنند که در نظرشان کافر بلکه از تمام کافران بدتر است» و بر چه 
مبنایی نشانةٌ یکطرفه را می طلبند؟ اگر این درخواست در پاسخ داوری 
آسمانی است در آن صورت طبق این رساله باید درخواست کنید یعنی 
که ما ایمان حقیقی نداريم نشانةٌ یکطرفه بطلبید. 

سرانجام اين را نیز می خواهیم آشکار کنیم که هر دو پیشگویی 
جناب گلاب شاه و نعمت اللّه ولی درباره این عاجز طبق تعلیمات 
قرآنی. نشانه های واضحی است و در آن هیچ نوع شعبده بازی یا مکر 
و فریبی وجود ندارد. حال اگر صوفی و پرده نشینی که نمی خواهد از 
پردةٌ خود بیرون بیاید و به قول جناب بتالوی و میر عباس علی 
دو پیشگویی از اولیای گذشته همراه همین ادله در حق خویش ارائه 
دهد. من سوگند خدا یاد کرده» قول می دهم که اگر این ثابت شود که 
او هم دارای اینچنین نشانه و دلیل است و این پیشگویی ها بعد از 
مدت درازی که آشکارا بیان شدند. محقق شدند. در آن صورت من 
آماده ام که محکوم به مرگ شوم. و این عاجز در گذشته تقریباً سه 
هزار پیشگویی کرده ام و اغلب آنها بعد از استجابت دعا ظاهر شده اند. 
یکی از آنها در مورد دلیپ سنگ است که او در برگشتن به پنجاب 


۴۳۵ 


اشازها سا 


موفق نخواهد شد. این پیشگویی مختصراً در اعلامیه چاپ شده است 
و به صدها نفر شفاهی تعریف کرده ام همچنین پیشگویی ای راجع به 
وفات پندت دیانند و نیز در مورد آزمایش رئیس شیخ مهر علی و 
رهایی او از آن" و درباه مخالفت جناب بتالوی«محمد حسین بتالوی» 
| 
آخوندهای مخالف دارای مقداری ایمان هم هستنده اجتماع برگزار 
کرده. از ما دلیل اين پیشگویی ها را بطلبد و سپس طبق این پیشگویی 
ها دلیل پیشگویی های خود را فراهم سازند. و اگر به خاطر تهی دستی 
از مقابله با استفاده از این دو طریق» عاجز و ناتوان باشند در آن صورت 
مختارند که به مدت یک سال برای آینده امتحان کننده نیازی به 
دعوای بزرگی نیست» هر پیشگویی که پس از استجابت دعا محقق 
شود. آن را در روزنامه ای به همراه زمان تحقق چاپ کنند و از 
اینجانب هم همین روش اعمال شود بعد از گذشت یک سال معلوم 
می شود که چه کسی موید من الّه و چه کسی مخذول و مردود است. 
اگر این را هم انحام ندهید» در آن صورت همه مردم به خاطر بسپارند 
که نیت این آخوندها تنها حقیقت پوشی و بخل و تعصب است. هیچ 
زایطه آی:با هه خی تاه گرم تاه اش ان رگ 


۱ 


۲ قرآن شریف را به دست شیخ مهر علی داده. درباره این شش کفیی 4۵ ار 
سوگند دهید و جویا شوید؛ زیرا اگر کسی به علت جوسازی يا از ترس 
آخوندها انکار کند در آن صورت بعد از سوگند که اصلاً نمی تواند اين کار را 
بکند چون اگر انکار کند از وبال سوگند دروغین رسوا و خوار خواهد 
شد.«اين حاشیه در چاپ سال ۱۸۹۲ صفحه ۳۶ موجود است. چاپ کننده» 
۳۶ 


تفاس ان 


نیز وجود دارد که اين افراد شبانه روز برای خاموش کردن نور الهی 
تلاش می کنند و هر نوع مکری را عملی می سازند و مردم را گمراه 
می نمایند و با تمام توان خود سعی می کنند که حق را نابود کننده 
فتواهای کفر می نویسند و همه نقشه های آزار را طراحی می کنند تا 
این حد که آقای بتالوی مردم را برانگیخته است که نزد دولت رفته, 
جنجال به پا کنند. خلاصه هیچ دقیقه ای از مکر و فریب و سعی و 
کوشش فروگذاری نکرده اند و جهانی را همراه خود ساخته اند و همان 
طور که آقای بتالوی را قبل از همه این رویدادهاء از این وحی مطلع 
کرده بودم که من تنها هستم و خدا همراه من است. و حالا همان 
شرایط ایحاد می شود. مردم تا این حد به دشمنی و عداوت پرداخته اند 
کد قطم وان کی ادا شید هم این کی ها کشد وا 
خود رسیده است باز هم سرانجام. ما پیروز می شویم و چه نشانه ای 
بزرگتر از این خواهد بود. 

و اگر کسی چشم داشته باشده آن همه عنایات الهی که شامل 
حالم می شوند. همه نشانه هستند. ملاحظه کنید خداوند متعال در 
قرآن کریم به روشنی می فرماید که ستمگری بزرگتر از کسی که بر 
من افترا ببندده نیست و مفتری به زودی را نابود می سازم و به او 
مهلت نمی دهم. اما از ادعای تجدد و مثیل مسیح و همکلامی با خدا 
پا تال میگ آا انس شاه تست؟ اک انش ار ارطارف کار 
نبود» چطور ممکن بود که تا ده سال که بخشی از عمر است» زنده می 
ما هی ی کیک ام تست هت کی رتفا 
آزمایش پیشگویی های الهامی این عاجز نمی تواند بیاید. و اگر بیاید 


۳۷ 


اشازها سنا 


الق ام حالم هی شوتات مور ما غیان حضرت قاس تیه کی 
که اراده قطعم کند. خودش بریده خواهد شد. مخالف رو سیاه خواهد 
بو و هگ فرستان ات هه تانه: شنعه آمانیای سای کش 


توانند ببینند. 
ات اسر ب رال وب دگرر رال 
سوز مک چان شوی مان ان رف رک رکافرم نوا 


۳۸ 


یغموحانی 
آهم الْبشریفی الخیزةالدنیا 
اگر خود آدمی کاهل نباشد در تلاش حق 
از قرآن و حدیث نبوی اين امر بر می آید که مومن رژیاهای صالحه و 
بشارتی می بیند و به او نشانه هایی نیز داده می شود. به ویژه هنگامی 
که مومن در نگاه مردم مطرود و مخذول و ملعون و مردود و کافر و 
دجال بلکه کافر و شرالبریه باشد چه کسی می داند که در موقع 
متعال با مومن صورت می گیرد. 
رت خاک مر زاولیاست . +ست ینانز ات2 فلقی 

این عاجز نمی تواند حق شکر الطاف خداوند را به جای آورد» چون 
در زمان تکفیر از جانب علمای این دوران این صدا از هر سو شنیده 
می شد که لست مومنا « تو مومن نیستی» و از طرف خداوند متعال 
این ندا می آید که: قل ای آمزت وانااول المژمنین ۲۲ 
یک طرف آقایان و آخوندها می گویند که هرطور شده این شخص را 
از پا در آورید و از طرف دیگر وحی می شود 


۲ بگو من مامور شده ام و من اولین مومن هستم. 
۳۹ 


تشانه سا 
یتربصون علیک اللواثر عليهم‌داترةالتوء ۱ 
نی مهین من ار اداهانتک. ال ا جرک الّ#یعطیک جلالک " 


و یک طرف آخوندها بر روی فتواء فتوا می نویسند که انسان با هم 
عقیده بودن و پیروی از این شخص, کافر می گردد و از طرف دیگر 
خداوند متعال بر این وحی خویش مرتبا تاکید می کند که 

قل ان کنتم تخبون ال فاتبعونی بخینکم ال" 
خلاصه این همه آخوندها سر پیکار با خداوند دارند و حالا مشاهده 
کنید چه کسی پیروز می شود. 


در آخر واضح باشد که الان منظورم از این نوشته» این ات که 
برخی دوستان از پنجاب و هند در خوابها رسول الّه صلی الّه علیه و 
آله و سلم را زیارت کرده اند و نیز درباره این عاجز وحی ها نوشته, 
فرستادند. محتوای ان وحی ها اغلب این است که ما پیامبر خدا صلی 


۳ 


( ترجمه: برای شما حوادثی انتظار می کشند. حادثه بد بر «خود» آنان است. 
۲ ترجمه: مسلماً من کسی را که بخواهد ترا اهانت کند. خوار می کنم. جزای 
تو خداوند متعال است. خداوند متعال ترا جلال خواهد داد. 

۳ ترجمه: اگر خدا را دوست دارید. پس از من پیروی کنید تا خدا دوستتان 


بدارد. 


تفاس ان 


بپذیرید. چنانچه برخی اینچنین خوابهایی نیز تعریف کردند که پیامبر 
صلی الّه علیه و آله و سلم خیلی خشمگین به چشم خوردند و معلوم 
شد که گویا آن حضرت بیرون از روضه مقدسه خویش تشریف دارند و 
می فرمایند که تمام کسانی که این شخص یعنی این عاجز را عمدا 
آزار می دهند» نزدیک است که غضب الهی بر آنان فرود آید. در آغاز 
این عاجز به این خواب ها توجه نمی کردم اما حالا می بینم که اين 
سلسله به کثرت» در جهان شروع شده است تا آنجا که برخی افراد 
فقط به علت خوابهاء عناد و کینه را ترک کرده, در جرگه مخلصان 
کامل وارد می شوند و با اموال خویش شروع به یاری رساندن کردند. 
بنابراین آنگاه به یادم آمد که در صفحه ۲۴۱ براهین احمدیه این وحی؛ 
مذکور است که از زمانش ده سال گذشته است و آن این است 
ینصرک رجال نوحی‌الیهم‌من الشماء 
یعنی مردانی به شما یاری می کنند که از آسمان بر آنها وحی نازل 
خواهیم کرد. پس آن زمان رسیده است لذا نزد من قرین مصلحت 
اینت. که وقتی تعداد این خوابها و وحی ها تا حد مناسب برسد» آنگاه 
آنها را در یک کتاب مستقل درج نموده. چاپ کنم. چون این نیز 
مَاَعمَه یلك قح 56 

اما قبل از آن لزوماً اعلام می شود که در آینده هر کس که دربارة این 
عاجز, خوابی با الهامی دریافت کند و بخواهد در نامه برایم بفرستد» بر 


۱ 


لضحی ؛ ٩۳:۱۲‏ ترجمه: و نعمت پروردگارت را بازگو کن. مترجم 
۸۵۱ 


تشانهاسدان 

وی واجب است که این امر را با یاد کردن سوگند در نامه. بنویسد که 
من در حقیقت و به طور قطعی این خواب را دیده ام و اگر در این 
خواب چیزی افزوده باشم» لعنت و عذاب الهی در دنیا و آخرت» بر من 
فرود آیه و کسانی که قبلاً سوگند یاد کرده. خوابهای خویش را بیان 
کرده اند» نیازی به نوشتن محدد ندارند اما کسانی که خوابها با 
الیاماه بان فوا خی خماه تیاس کته کل توص ها 
واجب است که مجدداً آن خوابها و الهام ها را همراه سوگند موکد 
ارسال نمایند و لازم به ذکر است که هیچ خوابی یا الهامی یا مکاشفه 
ای که همراه سوگند بیان نشده باشد. نقل نخواهد شد و سوگند هم 
ناند انتگیند باشد کدهمم حالا بیان کردهام. 


در اینجا تبلیغ گونه. اين را نیز می خواهم بنویسم که آن طالبان 
حق که از بازخواست الهی می ترسند» بدون تحقیق و سنجش از این 
ها میوش اک و کر ام کت خوات ماس شضا اه 
علیه و سلم درباره فقیهان آخر الزمان بیم دادنده بیم داشته باشید» و با 
دیدن فتواهایشان تعجب نکنید زیرا که این فتواها چیز تازه ای نیست. 
و اگر درباره این عاجزء شکی وجود داشته باشد و دربارةٌ صحت ادعایی 
که این عاجز کرده ام در دل تردیدی باشد» یک راه حل ساده برای 
رفع تردید معرفی می کنم» توسط آن یک طالب صادق می تواند ان 
شاالله اطمینان پابد» 9 آن این است که اول توبه نصوح کرده. به هنگام 
شب دو رکعت نماز بخوانیده در رکعت اول آن سوره یاسین و در رکعت 
دوم ۲۱ مرتبه سوره اخلاص و سپس ۳۰۰ مرتبه صلوات «به پیامبر 
صلی الّه علیه و آله و سلم» و ۳۰۰ بار استغفار کرده از خداوند متعال 


/( 


اشاها سا 


قعا راید کف ام فاکر کر فا رصاعم نا می فا نیما 
نمی دانیم» و مقبول و مردود و مفتری و صادق نمی تواند از نظر تو 
تاه مان ی ما ف واه یامه ایا ی کت سا 
این شخص که ادعای مسیح موعود و مهدی و مجدد زمان می کند. 
چیست؟ آیا صادق است پا کاذب و مقبول است يا مردود. به لطف خود 
ال زا تسه ایا ماش ام و وه زک مر 
است با پذیرفتتشن گمراه تشویم و اگر مقبول است و از طرف تو استه 
مصون بدار. هر قدرتی مال تو است. آمین. این استخاره را باید حداقل 
به مدت دو هفته انحام بدهید اما نفس خویش را رها کرده «اين 
استخاره انجام بدهید» چون کسی که قبلا پر از بخض و سوء ظن بر او 
که او را آدم بدی می پندارده در این صورت شیطان می آید و طبق 
ظلمتی که در دل او وجود دارده در دلش پندارهایی مملو از ظلمت القا 
می کند و حالش از قبل نیز بدتر می شود. پس اگر می خواهی که از 
خویش را از بْض و عناد پاک کنی و خود را از نفسانیت رها کرده, 
کف و منيشه هر درا کناو گلاشته از او تور هدانت بطلیی. که ختما 
او طبق وعدة خویش از طرف خود آن نوری را نازل خواهد کرد که بر 
آن هیچ دود تردید نفسانی نخواهد بود. پس ای طالبان حق! به خاطر 
سخنان اين آخوندها مورد فتنه قرار نگیرید و بلند شوید و قدری تلاش 
به خرج داده» از آن قوی و قدیر و علیم و هادی مطلق پاری بطلبید. و 


/(( 


تشازهاستان 


مختارید. 


السّلام‌علی من اثبع دی 


2۴ 


کبفیت فنوای کنیم شیخبنالوی 


این فتوا را از اول تا آخر خوانده ام. تهمت هایی که در اين فتوا نوشته 
شده است» ان شاءالّه بزودی در خصوص این تهمت های غلط و 
خلاف حقیقت رساله ای از جانب اين عاجز چاپ می شود. نام آن 
ال دافم الساوین اشنا این همه رازه وین آید. افاد 
هیچ ملالی و اندیشه ای نیست بلکه خوشحالم که جناب نذیر حسین و 
شیخ بتالوی و پیروانشان با کافر و مردود و ملعون و دجال و ضال و بی 
ایمان و جهنمی و اکفر قرار دادنم» آن جوشش دل خویش را از بین 
برده اند که از راه دیانت و امانت و تقوا ممکن نبود و جهت رفع غصة 
صدمه هایی که از اتمام حجت و تلخی صداقتم به این صاحبان وارد 
شده راه دیگری هم وجود نداشت جز اینکه لعنت ها را پیشه می 
کردند. با اندیشیدن آن خوشحال می شوم که هدیه ای که فقیهان و 
آخوندهای یهود به حضرت مسیح علیه السلام دادنده آن هم همین 
منت ها و تکفیر بود و اين از تاریخ اهل کتاب و هر چهار انجیل ثابت 
است بنابراین من که مثیل مسیح هستم باید خوشحال شوم چون 
همانطوریکه خداوند متعال مرا بر حقیقت عیسوی متصف کرد تا 
حقیقت دجالی را از ین ببرم» آفات و مصیبت هایی که متعلق به این 
حقیفت بود را هم از ان خالی نگناشت. اما اگر افسوسی است فقط این 
است که آقای بتالوی جهت آماده کردن این فتوا مجبور شد که بیش 
از فقیهان یود خیانت پیشه کند. و آن خیانت سه نوع دارد. اول اینکه 


۸2۵ 


اشاها سا 


افرادی که مقام مولویت و فتوا ندارنده تنها برای افزودن تعداد مکفرین» 
مفتی شده اند. دوم اينکه برخی مردم که از علم و دانش تهی و علنا 
مرتکب فسق و فجور و زشتی های بی حدی بودند» نیز دانشمندان 
بزرگی قلمداد شده». مپرشان نیز زده شد. سوم اینکه کسانی که دارای 
علم و دیانت بودند اما در واقع بر این فتوا مهر نزدند بلکه آقای بتالوی 
با زرنگی و افترا از طرف خودش, نامشان را در این فتوا نوشت. در 
رابطه با این سه نوع افراده ما ادله کتبی داریم. اگر آقای بتالوی یا 
باشد. رویش سیاه شود. اگرچه تکفیر چیز تازه ای نیست. روش 
اجدادی این آخوندها همین بوده است که این افراد با شنیدن خبری. 
کنترل خود را از دست می دهند. چون خداوند متعال به آنها این خرد را 
نداده است که بتوانند به عمق امور پی ببرند و حقیقت عمیق اسرار 
پوشیده را درک کنند به همین خاطر با نادانی به سوی تکفیر می 
شتابند و از اولیای کرام هیچ ولی نیست که از تکفیر اینان مصون مانده 
باشد. تا این حد که خودشان می گویند که هنگامی که مهدی موعود 
می اه آخوندهای آن زمان تکفیرش خواهند کرد همچنین زمانی که 
حضرت عیسی نزول کند. او هم مورد تکفیر قرار خواهد گرفت. پاسخ 
این سخنان این است که ای حضرات! پناه به خدا از شما. او سبحانه 
خودش بندگان برگزيدة خود را از شر افراد شما مصون می کرد در غیر 
این صورت شما که همچون جن می خواستید تمام اولیای کرام امت 


2۶ 


تاه ان 


آخرین را. و با دستان خود آن نشانه هایی را محقق می کنید که 
خودتان تعریف می کنید. عجب که اين افراد درباره همدیگر هم ظن 
نیکو ندارند. مدت کمی گذشته است که بر بی دینی موحدین در مدار 
الحق شاید حدود سیصد مهر زده شد. پس اگر تکفیر این قدر ارزان 
است در آن صورت چگونه کسی از تکفیر اینان بترسد. اما افسوس این 
است که آقای نذیر حسین و شیخ بتالوی جعل سازی را در عمل این 
تکفیر به کار گرفته اند و با افتراهای گوناگون عاقبت خویش را خراب 
کرده اند. در اين رسالةٌ مختصر نمی توانیم مفصلا آن خیانتهایی را ذکر 
کنیم که شیخ بتالوی طبق خواسته شیخ دهلوی در کفرنامه خود انجام 
داده, نامه اعمال خود را درست کرده است. فقط به عنوان نمونه» نامةً 
یک آخوند همراه اشعارش در ذیل درج می گردد. و آن این است: 
بحضور فیض گنجور حضرت مجدد وقت مسیح الزمان مهدی دوران 
حضرت میرزا غلام احمد دام برکاته 
پس از سلام سنت اسلام» گزارش حال این است که بعد از تشریف 
بردن شما از پتیالهه ساکنان شهر مرا خیلی اذیت کردند تا این حد که 
مرا از ادای نماز در مساجد منع کردنده من با هدف رفع تهمت. به 
صورت کتبی به چندین دوست خود گفتم که عقیده ام مطابتق اهل 
سنت و جماعت است و انکار ختم نبوت و وجود ملائکه و معجزات 
پیامبران و لیلةٌ القدر وغیره را موجب کفر و الحاد می دانم. همین 
نوشته ام را مولوی محمد حسین فعال اشاعة السنه در کفرنامة خویش 
که برای شما درست کرده بوده نوشت. وقتی من از آن مطلع شدم به 
مولوی محمد حسین نامه نوشتم که عبارتی که از طرفم در فتوای 
0۷ 


لشانه‌اسبآنی 


تکفیر نوشته اید را باید محو کنید چون خودم مکفر حضرت میرزا را 
کافر و ملحد می دانم. جناب مولوی هیچ پاسخی نداد و بعدً به من 
خبر رسید که او نامم را در زمرة مکفرین نوشته چاپ کرده است. پس 
حقیقت فتوای من این است. این نالایق با شما بیعت کرده است. به 
خدا این عاجز ر خارج از جماعت خود فکر نکنید. من از این گناه 
ناکرده به درگاه خداوند متعال توبه می کنم و از آن جناب پوزش می 
طلبم و چند شعر در جوشش مهر و عقیده درباره شما سروده ام آن را 
هم در دیل می نویسم و آمیدوارم که تمام این نوشته ام با این اشعار را 
درج کرده. تقاف: کتک 


اشعار در ذیل نوشته می شوند. 


مودپ کفر است گر نو ای کان کرم 
آرزه دارم کر چا و ال قیاع کنم 
چون نایم رو ز و حاشا وکا ای کج 
دربن مرده را بقالب حالنا درآ یر از مت 
کا دای طور برعپری و بای کی 
مد باگررنر اي ولانن راو تن رن 
ای ببوری عرتان فرر ۱2 فاختر 
رک کرت کر کافر بیان ساعرت شود 
من ۳1 و ایا رت هر هر 
ار وم سرت دنل اژ رل و جام۸ لام 
ور باو دی ام بم وجودت شر تام 
سب تشر ی بر وقست خو رکروی مور 
مشکلارت وس ی بوست و ان شرتر 
از رو منت درم را مسلال رو 


وان واییر و قفاوت رل دراه ام 
ای ثام) بآرد کار ساز قاورم 
تک فرا رو لو ای درد تا کل 
چون این قاس اعراضی کم یم تم 
ام تازتره*م و از دل و ان جاکرم 
رو زوتری رود لطف یردان دتیمم 
چول نبسی ناصر یتفر ین‌شنی رک لا رم 
گهرارد مرازین زمر با رم 
گر خطا دیری ازال رک ری غرم 
للف فرب کز لپ ور و جاضرم 
آمری ددرهارده اب پدر ۵۲ و الورم 
اسلام ای رقت زات گیل و اکم 
س نی چرید دبن از خل رب ژواللرم 
ریم جان ثار ات کافم 


نویسنده خاکسار مولوی حافظ عظیم بخش پتیالوی. ۲۳۴ مه ۱۸۹۲ 
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تشانهاستان 
اگر جایی در رسالة آن جناب باشد» این اعلامیه از طرف استاد محترم و مهربانم 


را نیز چاپ کنید ممنون می شوم. 


اعلامه 


‌ 


ای که ما سس لزع غلب فحله اقاعه ایند هرازه ماه 
و مخدوم ما و مسیح ما و مسیح دنیا جناب میرزا غلام احمد قادیانی در 
تال کوش اقاعه لاب کده اس دنر خوشت ایام خبا 
پتیاله برخی از دوستانم اسمم را مولوی عبدالله پتیالوی پنداشته اند و 
برخی برای جویا شدن حقیقت نامه هم نوشته اند. مدیر اشاعة السنه. 
خوانندگان را بیشتر در شبه افکنده است که این حاشیه را هم بر آن نام 
افزوده است که "جناب این مولوی نیز قبلاً معتقد به جناب میرزا 
بود."* بنابراین من به همه دوستان اطلاع می دهم که مولوی عبداله 
پتیالوی کس دیگری است و او هیچگاه معتقد به حضرت میرزا نبوده و 
نیست. و می ماند این نیازمند. من همانطور معتقد و نیازمند آن فدای 
قوم و کشتة اسلام هستم. 

اعلام کننده 
خاکسار محمد عبدالله خان» دوم مدرس عربی 
مهندر دانشکده پتیاله. ۴/ ذیقعده ۱۳۰۹ 


(2 


د‌ مرخوا ست صرومری 


به خدمت دوستان بلند همتی که تا 

حدودی توان کمک در آمور دینی دارند 

ای مردان بکوشید و برای حق بجوشید 
اگرچه دوستان مخلصم از گذشته برای رضای خدا آنقدر مشغول 
خدمتند که توان تشکر آن را ندارم و دعا می کنم که خداوند کریم 
جزای تمام این خدمات را هر چه بیشتر در هر دو جهان بدهد. اما حالا 
این امر به طور خاص برای جلب توجه شما پیش آمده است که قبلا 
مخالفان ما فقط خارجی بودند و تنها نگرانی مخالفت خارجی بود حالا 
افرادی که ادعای مسلمانی می کنند بلکه فقیه و آخوند خوانده می 
شوند مخالف شدید گشته اند تا حدی که آنها عامة مردم را از خرید 
کتابهای ما بلکه از خواندن کتابهای ما منع می کنند. بنابراین 
مشکلاتی پیش آمده است که به ظاهر بسیار مهیب به نظر می رسد. 
اما اگر اعضای جماعت ما سست نشوند» همه این مشکلات با سرعت 
زیادی از بین خواهند رفت. و اکنون بر ما واجب شده است که جهت 
اصلاح اشتباهات درونی و بیرونی با دل و جان تلاش کنیم و زندگی 
خویش را در اين راه فدا کنیم و آن ثبات قدمی را ارائه دهیم که 
خداوند متعال که آگاه از رازهای پوشیده و مطلع بر اسرار سینه هاست؛ 
راضی گردد. لذا من قصد دارم که حالا قلم را به دست گیرم و آن را بر 
زمین نمی گذارم تا آن وقت که خداوند متعال حجت را بر مخالفان 
درونی و بیرونی تمام کرده. و توسط سلاح حقیقت عیسوی, حقیقت 


۶۱ 


اشانها سا 
دجالی را از بين ببرد. اما هیچ قصد و هدفی به جز توفیق و فضل و 
کمک و رحمت الهی انجام پذیر نیست. و اين عاجز با نگاهی به 
بشارتهای خداوند متعال که همچون باران می بارد امیدوارم که او این 
بنده اش را ضایع نکرده و دین خود را در این وضعیت پراکندگی که 
اگوی رها کاب با رات ظاهری که زوين مور 
مجبوريم بگوییم که من سارک لاله "۰۳ پس برادران! همانطور که 
گفته ام تصمیمی جدی دارم که سلسلة تالیفات را بدون وقفه ادامه 
دهم بعد از چاپ این رساله که عنوانش نشانة آسمانی است» می 
خواهم رسالة دافع الوساوس را چاپ کرده» توزیع کنم و بعد از آن 
بلافاصله رساله حیات النبی و ممات المسیح که به کشورهای اروپا و 
آمریکا هم فرستاده خواهد شد. چاپ شود و سپس بدون فوت وقت 
پنجمین بخش براهین احمدیه که نام دوم آن ضرورت قرآن نامگذاری 
شده به صورت یک کتاب جدا شروع به چاپ گردد اما من تدارک 
بهتر جهت برقراری این سلسله را اینطور می بینم که دوستانی که 
توان مالی دارنده با خرید هر رساله ای که از طرفم چاپ شود مرا با 
دل و جان یاری رسانند شرح آن بدین گونه است که طبق توان مالی 
خود» یک يا چند نسخةّ کتاب را بخرند و رسالاتی که قیمتش سه آنه 
یا چهار آنه يا حدود آن باشد را افراد توانمنده طبق توان مالی خویش: 
تعدادی از رساله ها را بخرد و همان قیمت ممکن است برای چاپ 
رساله ای دیگر به کار آید. اگر در جماعت افرادی باشند که بر ملک و 


۲ الصف؛ ۶۱:۱۵ 
۶۲ 


اسان 
الاک .و ظلاها و غرم آنان کات فرش مین کنو نایه فان که 
اکنون هیچ مستمند و یتیم و بیکسی همچون اسلام وجود ندارد و 
تهدیدی که در صورت عدم ادای زکات اعمال می شود. هم واضح 
است. و بزودی منکر ز کات کافر خواهد گشت» پس واجب است که در 
راه یاری اسالام زکات داده شود و بران ادای زکات» کتابها خریداری 
شده و مجانی توزیع شوند. و تالیفاتم بجز این رسایل رسایل دیگری 
نیز هستند که بی نهایت سودمندند مثلا رساله احکام القرآن و اربعین 
فی علامات المقربین و سراج منیر و تفسیر کتاب عزیز. اما چون کار 
کتاب براهین احمدیه بسیار ضروری است لا با شرط فرصت سعی می 
کنم که این رسائل هم ظرف این زمان چاپ گردیده توزیع شوند. و هر 
امری در آینده به دست خداوند متعال است. یَفعل مَایشاء و هو علی کل 
شي‌وقدیز 

خافیار 

غلام احمد از قادیان بخش گورداسپور ۲۸ مه ۱۸۹ 


۶۲ 


۳۳ 


این عاجز قصد دارم که در جهت اشاعة دین اسلام چنین انتظام خوبی 
ترتیب دهم که در سراسر هند از طرف ما واعظین و مناظران تعیین 
شوند و به بندگان خدا دعوت حق کنند تا حجت اسلام روی زمین 
تمام شود اما در این وضعیت ضعف و کمی جماعت عملی کردن این 
اراده به طور کامل ممکن نیست. فعلا تصمیم گرفتیم که اگر حضرت 
مولوی محمد احسن آمروهی که فاضل جلیل و امین و متقی و در 
محبت اسلام از جان و دل فدا شده است, قبول کند و تاآنجا که امکان 
انجام اين کار باشد این مسولیت را به عهدة او بزارم. جناب مولوی در 
تعلیم به بچه ها و درس قرآن و حدیث و پند و نصیحت و مباحثه و 
مناظره ید طولی دارد. خیلی خوشحال کننده است اگر او مشغول این 
نیست بنابراین این نگرانی را پیش رو داریم که برای گزران جناب 
مولوی تدارک خوبی دیده شود یعنی هر دی مقدرت از جماعت ما 
خیریه ای را تعیین کند و سپس هر چقدر تعیین کرد آنرا بلا فاصله 
خدمت جناب مولوی بفرستد. دنیا مسافرخانة چند روز است. برای 
آخرت با اعمال نیک آماده شوید. خحسته باد کسی که برای ذخيرة 
آخرت شبانه روز مشغول است. بعد از خواندن اين آگهی کسی که 
برای پرداخت خیریه آماده شود او از آن به این عاجز مطلع سازد. 
و السلام‌علی‌من اتبع الهدی 
آگهی کننده غلام احمد از قادیان 
۶ مه ۱۸۲ 


۶۴ 


اشازها سا 


خلاصفب سخا مه‌هایی که ای‌کملم سانی‌چاپ 
کات سا شوت تیه وش و 


خلاصه نامه برادرم جناب سید تفضل حسین شهردار علی گره بخش 
فرخ آباد سلمه الّه تعالی 
رسیدن دو نامه گوهر بار حضرت عالی موجب عزت شد. من خیلی 
خجالت می کشم که مدتی است که هیچ نامه ای در خدمت آنجناب 
نفرستادم اما هرزمان در یاد بندگان والا بودم. نام نامی آن حضرت ورد 
من است. و اغلب کتاب های آنجناب را مطالعه می کنم و آنها را باعث 
بهبودی دارین تلقی می کنم. پنجاه نسخه نشانه آسمانی یا هرچه قدر 
که آنجناب بخواهند برایم بفرستید من می خرم و میان دوستان 
خویش تقسیم خواهم کرد. دلم از اشاعة کتابهای حضرت امیرالمومنین 
شاد می گردد. تمام خانواده من خوب و خوشحال اند و آنجناب را یاد 
می کنند. 
خاکنبار 
تفضل حسین از علی گره بخش فرخ آباد ۲۱ مه ۱۸۹۲ 
جناب مولوی اعانه مالی می کند و رقم هنگفتی از حقوق خویش 
پرداخت نموده است. 
خلاصه نامه برادرم نواب محمد علی خان رئیس 
کف خالی سلمت له فا 


۶۵ 


اشاها سا 
نامه آنجناب رسید. بنده فعلا دو صد نسخه نشانه آسمانی را خواهم 
خرید. این راقم جناب نواب محمد علی خان چند وقت پیش هم پنج 
صد نسخه کتابهای این عاجز را خرید کرده». برای رضایت خدا تقسیم 
کرده ت۲۳ 
خلاصه نامه برادرم حکیم فضل دین بهیروی 
سلمه الّه تعالی 
هفت صد نسخه نشانه آسمانی با هزینه من چاپ و فروخته شود و 
همراه دو روپیه که از اعانة باقی مانده آقای محمد عرب است. را 
خدمت شما ارسال می کنم و سپس بزودی صد روپیه یا ده يا بیست 
روپیه اضافه بر آن را خودم در حضورتان می آورم والا توسط پست می 
فرستم. 
«صد روییه رسیده است»جناب حکیم قبلا هم حدوداً هفت صد روییه 
به طور اعانة مالی فرستاده است. 
خلاصه نامة برادرم حضرت مولوی حکیم نور دین 
سلمه الّه تعالی طبیب ریاست جمون 
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم معالتسلیم اما بعد این بنده خاکسار 


و نابکار با فروتنی و نهایت شرمساری در خدمت مسیح زمان عرض 


۶۶ 


اشازها سا 

کمال مال شماست.«مثلا» زن و فرزند و روپیه و آبرو و جان. این 
سعادت من است که تمام هزینه ها را متحمل شوم اما هرچقدر 
آنجناب صلاح بدانند. برادرم فصیح نیز در اين زمان با من است و می 
گوید که اگر در چاپ خانه اش آتجتاب کتاب را چاپ کننده اینطور 
مولوی حکیم نور دین در اخلاص و محبت خود و صفت ایثار و به 
خاطر خدا شجاعت و سخاوت و همدردی اسلام شأآن عجیبی دارد. 
ثروتمندان را در حال خرج کردن قدری مال را در راه خداوند متعال 
زیاد دیدم ولی برای خویش گرسنگی و تشنگی را گزیدن و مال عزیز 
خود را در راه خدا اختصاص دادن و برای خود از مال دنیا چیزی 
نگذاشتن صفتی است که به طور کامل فقط در جناب مولوی دیدم یا 
در آنان که تحت تاثیر همنشینی او هستند. جناب مولوی حدوداً سه 
هزار روپیه به خاطر خدا این عاجز را داده است. و کمکی که از اموالش 
به من رسیده نظیر آن تاکنون ندارم. اگرچه این روش ضد قوانین دنیا 
دین اسلام را دين راستین و از طرف خدا می داند و امام زمان خود را 
صلی الّه علیه و له و سلم و قران کریم فنا می شود و فقط برای 
اقا که لام فان حالال میب ی ی هن 
مقامش نزد خدا است. آن ظاهر است. خداوند متعال می فرماید: 


۶2۷ 


تشانه سا 


من اه ار لا ره ار کم 4 
ی 9 ۳ بر امه باع م ۵ 

دم 3 ی ۱/۸ 
لن‌تالواالبرحتیتفقوامه ح ل 


با خدا فقط مردانی مهر و محبت می ورزند 
که تمام دار و ندار خویش را برايش قربان می کنند 
روز و شب به همین فکر می باشند 
که آن دللار کی راضی می ‏ شود 
بارها مال و جان خویش را به او دادند 
اما باز هم در دل بیم دارند که نابکاريم 
دل خویش را با آن ذات پاک وابسته می کنند 
همین کسانی اند که در حال پاکی از این دنیا کوج 
خداوند متعال مردم همین خوی و همت در این 
امت زیاد پیدا کند آمین ثم امین 

چ وش بو ار بر یل ز امت ور وب بودس 


یل بو اگر مر ول ی از نو تن بوو 


۳ آل عمران: ۲۵۳۲ 
۶۸ 


طبمروحانی 


این کتاب از تالیفات حضرت حاجی منشی احمد جان مرحوم است. 
جناب حاجی در اين آن علم مخفی سلب امراض را مفصلاً بیان کرده 
است که مشایخ و پیرزادگان و سجاده نشینان به طور مخفی به 
جانشینان خاص خویش را یاد می دادند و این یک کرامت عظیم 
الشان تلقی می شد و به خاطر یاد گرفتن آن امروز هم برخی آخوندها 
مسافرت های زیادی را پیشه می کنند. بنابراین فقط به خاطر خدا به 
عام و خاص اطلاع داده می شود که اين کتاب را به دست آورده با 
مطالعه کنید چون این هم از جمله آن علوم است که به پیامبران داده 
می شد بلکه معجزه های حضرت مسیح از همین علم سرچشمه گرفته 
بودند. 

قیمت کتاب یک روپیه است. با نامه نویسی در خدمت صاحبزاده 
افتخار احمد که در لدهیانه. محله جدید زندگی می کند می توان این 
کتاب را با پرداخت پول به دست آورد. 

کتب موجوده حضرت اقدس مهدی و مسیح موعود علیه السلام 
حصه چهارم براهین احمدیه, چهار روپیه ۸ آنه+ سرمه چشم آریه, ۱۲ 
آنه+ شحنه حق, ۶ آنه+ فتح اسلام, ۴ آنه+ توضیح مرام, ۴ آنه+ ازاله 
اوهام, ۳ روپیه+ الحق مباحثه لودیانه, ۱۲ آنه+ الحق مباحثه دهلی, ۱ 
روپیه+ فیصله آسمانی, ۲ آنه+ نشان آسمانی, ۲ آنه+ آئینه کمالات 
اسلام معه تبلیغ عربی معه ترجمه فارسی, ۲ روپیه+ برکات الدعا, ۲ 
آنه + شهادت القرآن, ۶ آنه+ تحفه بغداد عربی, ۲ آنه+ حجة الاسلام, ۱ 
۶۹ 


اشاها سا 
آنه + سجائی کا اظهار, ۱ آنه+ جنگ مقدس, ۷ آنه+ حمامة البشری 
عربی, ۱ روپیه+ نورالحق عربی حصه اول معه ترجمه اردو, ۱۲ آنه+ 
نورالحق عربی حصه دوم معه ترجمه اردو, ۶ آنه+ اتمام الححه, ۲ آنه+ 
کرامات الصادقین, ۱ روپیه+ سرالخلافه عربی, ۸ آنه+ ست بجن و 
آریه دهرم در یک جلد, ۱ روپیه ۸ آنه+ نورالقرآن حصه اول, ۴ آنه+ 
نورالقرآن حصه دوم, ۸ آنه 
المشتهر سراج الحق از قادیان شهرستان گورداسپور 


حضرت اقدس میرزا غلام احمد قادیانی دام فیضه را به عنوان مسیح و 
مهدی موعود و مجدد سده چهاردهم تسلیم کرده اند و داخل بیعت 
شان گردیده اند. و حضرت عیسی علیه السلام را فوت شده دانسته. 
حضرت محمد رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم را از صدق دل خاتم 
الانبیاء يقین کرده اند: 


سراج الحق از قادیان. حضرت مولوی حکیم نور الدین بهیروی 
حضرت مولوی قاضی سید آمیر حسین از هیر حضرت مولوی حکیم 
فضل الدین از بهیرهه حضرت مولوی عبدالكريم سیالکوتی» حضرت 
مولوی ابو یوسف محمد مبارک علی از بهیرهه حضرت مولوی برهان 
الدین از جهلم» حضرت مولوی محمد قاری حضرت مولوی فضل حق» 
حضرت مولوی خان ملک کهیوال ناحیه جهلم. حضرت مولوی 
عبدالرحمن» حضرت مولوی حبیب شاه از خوشاب» حضرت مولوی 
فضل الدین از کهاریان ناحیه گجرات» حضرت مولوی محمد افضل از 
علاقه کمله گجرات» حضرت مولوی محمد اکرم. حضرت مولوی 
.۷ 


تفاس ان 


محمد قاری» حضرت مولوی فضل حق» حضرت مولوی خان ملک 
کهیوال ناحیه جهلم» مولوی محمد شریف» حضرت مولوی قاضی ضیاء 
لیم از قاضی. کون حضرت مولوی, حاقظ احمة الذیم از علاقه چت 
باسریاء حضرت مولوی صاحب دین از طحال» حضرت مولوی شیر 
محمد از هجن» حضرت مولوی قطب الدین از بدو ملهی. حضرت 
مولوی غلام حسن از پشاو, حضرت مولوی محمد حسین از کپورتهله, 
حضرت مولوی نور محمد از مانگت» حضرت مولوی غلام حسین از 
لاهور حضرت مولوی میرزا خدا بخش اتالیق» نواب محمد علی خان از 
مالیرکوتله. حضرت مولوی محمد یوسف سنور, حضرت مولوی حافظ 
عظیم بخش از پتیالهه حضرت مولوی محمد صادق از جمون, حضرت 
مولوی خلیف نورالدین از جمون» حضرت مولوی محمد زمان دهنی 
گهیپ» حضرت مولوی نور احمد لودی ننگل» حضرت مولوی سید 
محمد احسن امروهی» حضرت مولوی انوار حسین خان رئیس شاه آباده 
حضرت مولوی سید تفضل حسین. حضرت مولوی سید محمد 
عسکری خان. حضرت مولوی سید مردان علی؛ از حیدر آباد نظام؛ 
حضرت مولوی سید ظهور علی» حضرت مولوی سید محمد السعید 
طرابلسی شامی» حضرت مولوی عبدالحکيم. اینجا گنجایش نوشتن 

ای باق سا کته استوارم تفای وگ شمه 


سراج الحق نعمانی فقط 


۷۱ 


